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درس‌گفتار‌های عکاسی مستند اجتماعی 

جلسه اول: کلیت و روش

ــف  ــم، تعری ــه می‌کنی ــتند ارائ ــی مس ــرای عکاس ــف ب ــه تعری ــا س ــروع، م ــرای ش      ب
عمومــی، تخصصــی و کاربــردی. هــر ســه تعریــف از یــک اصــل پیــروی می‌کننــد و یــک 
هــدف دارنــد. تعریــف عمومــی، ضمــن فعالیــت بــه آرامــی بــه تعریــف تخصصــی تبدیــل 
ــه  ــف تخصصــی ب ــل تعری ــکاس مســتند چــون درصــدد تبدی ــرای ع ــد ب می‌شــود و بع
ــدن  ــروع تبدیل‌ش ــد. ش ــردی می‌انجام ــف کارب ــه تعری ــت ب ــه‌ای اس ــش حرف ــی کن نوع
تعریــف عــام بــه تعریــف تخصصــی اســت کــه »عکس‌گرفتــن« را بــه آرامــی تبدیــل بــه 
»عکاســی‌کردن« می‌کنــد. چــون هــر فــردی کــه عکــس می‌گیــرد عکاســی نمی‌کنــد، 
ــا عکس‌گرفتــن عمــل یــا  ــه فعالیــت خــودش آگاهــی نــدارد و صرفــاً ب یعنــی نســبت ب
فعالیــت مکانیکــی را بارهــا تکــرار می‌کنــد، در حالــی کــه عــکاس، نســبت بــه فعالیــت 
ــی  ــوع عکاس ــک موض ــه از ی ــرای چ ــد ب ــی می‌‌دان ــی دارد یعن ــل، خودآگاه ــود از قب خ
ــول  ــم متح ــودش ه ــان خ ــول زم ــه در ط ــت ک ــی‌کردن اس ــن عکاس ــد و ضم می‌کن

می‌شــود.
     تعریــف عکاســی مســتند اجتماعــی از رونــد عمومــی بــه تخصصــی و بعد بــه کاربردی 
ــی اســت  ــل شــود، شــبیه گوله‌برف ــه »واقعیــت«1 تبدی ــزاع« ب ــا از »انت ــد ت گــذر می‌کن
کــه از ســرکوه فــرو می‌آیــد و فرآینــد تبدیــل خــود را طــی می‌کنــد تــا در ســطح، بــه 

عنــوان منبــع نیــرو مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. 

1 - fact
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ــت  ــد دس ــرد و بع ــر می‌ب ــه س ــی ب ــه ذهن ــک مرحل ــدا در ی ــتند ابت ــکاس مس      ع
بــه کار عکاســی می‌شــود بــرای همیــن »تعریــف عکاســی مســتند« بایســت بــر 
اســاس »جایگاهــی کــه عــکاس مســتند« در آن قــرار دارد بازتعریــف شــود 
ــن  ــرود. بنابرای ــا ذهنیــت، هنــگام عمــل عکاســی، از دســت ن ــی ی ــا معان ت
ــی  ــن بازتعریف ــد چنی ــی« نیازمن ــل عکاس ــا در عم ــردن معن ــرای »حفظ‌ک ب
ــا مثالــی از دســت‌رفتن معنــا در فراینــد عکاســی را توضیــح  هســتیم. اگــر بخواهــم ب
بدهــم، بــه ایــن مســئله می‌پــردازم کــه یکــی از مهم‌‌تریــن مشــکلات عکاســان مســتند 
در ایــران اختــاف ســطح میــان »ذهنیــت عــکاس و عکســی« اســت کــه تولیــد می‌کنــد؛ 
میــان آنچــه عــکاس، ذهنــی می‌خواهــد و آنچــه در عمــل در مرحلــه نهایــی بــه دســت 
ــا  ــد عکس‌ه ــود، درمی‌یاب ــه می‌ش ــطح مواج ــاف س ــن اخت ــا ای ــی ب ــی‌آورد و وقت م
کفــاف ســلیقه، معنــا یــا ذهنیــت او را نمی‌دهنــد. یکــی از دلایــل ایــن اختــاف، فقــدان 
ــی  ــل عکاس ــگام عم ــه در هن ــت ک ــوزش اس ــکل آم ــرورت »روش« در ش ــت و ض اهمی
ــا آن روش، عــکاس ایــن قابلیــت را  مــورد اســتفاده و تحــول قــرار بگیــرد و از طرفــی ب
بیابــد کــه معنــا را درون کنــش یــا همــان فــرم عکاســی‌کردن خــود حفــظ کنــد تــا از 
ایــن طریــق مســیر »ذهنیــت بــه عینیــت« یــا همــان مســیر »درون بــه بیــرون« را بــه 
درســتی طــی کنــد و در ایــن مســیر چیــزی را گــم یــا نادیــده نگیــرد. از طــرف دیگــر، 
ــی  ــس نهای ــه عک ــه ب ــت اولی ــودن ذهنی ــدن و متصل‌نب ــئله گم‌ش ــه مس ــه ب ــده‌ای ک ع
ــا اقتبــاس  ــد ب ــه جــای روش«، ســعی می‌کنن ــت »ب ــن حال ــد، در بهتری آگاهــی می‌یابن
ــش  ــای از پی ــبیه پنجره‌ه ــه، ش ــش نظام‌یافت ــرم از پی ــک ف ــی، ی ــبک عکاس ــک س ی
ــد.  ــر کنن ــأ را پ ــن خ ــوند ای ــب می‌ش ــه نص ــاً درون محفظ ــه صرف ــده‌ای ک ساخته‌ش
ــر  ــد بالات ــه از آنچــه بودن ــک مرحل ــه شــیوه عکاســانه، آن‌هــا را ی ــن خــأ ب پرشــدن ای
مــی‌آورد و تناقض‌هــا را بــه شــکل ظاهــری می‌پوشــاند امــا نــه بالاتــر، بــرای همیــن مــا 
بعــد از ســطح آماتــوری، بــا ســطح و لایــه بزرگ‌تــری از عکاســان مواجهیــم کــه عکــس 
ــر  ــی‌کردن ب ــا عکاس ــری ب ــا تأثی ــد، ام ــند می‌گیرن ــورد پس ــا م ــوب ی ــس خ ــا، عک زیب
زندگــی خودشــان نمی‌گذارنــد و بدیــن وســیله عکاســی هــم نمی‌توانــد آن‌هــا را متحــول 
کنــد. بــه عبــارت دیگــر آن‌هــا مســتند اجتماعــی را بــه شــیوه شــکل‌های دیگــر عکاســی 
ــد،  ــه برمی‌گیرن ــه موضــوع خــود را از درون جامع ــاوت ک ــن تف ــا ای ــد ب مصــرف می‌کنن
ــش  ــبه‌حرفه‌ای )تناقض‌های ــد( و ش ــو می‌ده ــش را ل ــور )تناقض‌های ــف آمات ــن دو طی ای
را بــه جــای رفــع، می‌پوشــاند( در فقــدان بحثــی کــه مــی‌آورم، درون دو ســطح ناچــار 

ــد. ــوند درجابزنن می‌ش
     اینجــا تبصــره دیگــری هــم دارم، اغلــب اســاتید عکاســی در ایــران بــه جــای توجــه 
بــه ضــرورت روش و نیــاز بــه بازتعریــف عکاســی مســتند از منظــر عــکاس، راه‌ِ پوشــاندن 
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ــا  ــگاه ی ــون درون دانش ــد. چ ــس می‌کنن ــد و تدری ــح می‌دهن ــردن ترجی ــه رفع‌ک را ب
آکادمــی کار و فکــر می‌کننــد، نــه درون جامعــه و نــه از درون موقعیتــی کــه عــکاس در 
واقعیــت آن قــرار گرفتــه تــا بــرای عینی‌کــردن ذهنیــت یــا احســاس خــود بــا عوامــل 
مزاحــم درون کادر بجنگــد. حــال ایــن عوامــل شــامل غافل‌گیــری و تصادفــات روزمــره 
زندگــی باشــد، یــا تیرچــراغ برقــی مزاحــم در کادر، یــا موانــع اضافــی دیگــری کــه حــول 
و حــوش موضــوع عکاســی در جامعــه فــراوان اســت. ایــن اســاتید بــا موضــوع اهمیــت 
برخــورداری از صــدای شــخصی، در قالــب کارگاه و ســخنرانی، یــا تدریــس در دانشــگاه 
بــا توجــه‌دادن عکاســان بــه ضــرورت داشــتن ســبک1، ســبکِ عکاســان خارجــی را بــه 
ــدای  ــف ص ــرورت کش ــد و ض ــل می‌کنن ــخصی تبدی ــدای ش ــی از ص ــای واقع مدل‌ه
ــن  ــد از ای ــی می‌کنن ــبت‌های آن معرف ــح روش و نس ــدون توضی ــون ب ــخصی را چ ش
ــخ  ــن ســبک‌ها چطــور درون تاری ــه اصــولاً ای ــال اینک ــرای مث ــد. ب ــره می‌رون ــم طف مه
ســاخته می‌شــوند؟ آنــان بــا نشــان‌دادن ســبک تعــدادی از عکاســان خارجــی بــه معرفــی 
مقولــه و اهمیــت ســبک داشــتن بســنده می‌کننــد، و از ایــن طریــق ســبک یــا صــدای 
ــد. یعنــی نتیجــه  ــل می‌کنن ــد تبدی ــرای تقلی ــی ب ــه مدل‌های شــخصی آن عکاســان را ب
ــان  ــن هم ــوده و ای ــان ب ــه آن ــدف اولی ــه ه ــود ک ــزی می‌ش ــس آن چی ــان برعک کارش
ــه آخــر،  ــوری کــه عکس‌هــای او در مرحل ــکاس آمات ــه پوشــاندن اســت شــبیه ع مرحل
آن چیــزی نیســت کــه می‌خواســته باشــد امــا چــون آن اســتادها از مرحلــه پوشــاندن 
ــا تماشــای  ــد. ب ــه چشــم نمی‌آی ــد آن تناقض‌هــا راحــت ب )شــبه‌حرفه‌ای( گــذر می‌کنن
ــبک‌ها را  ــودن س ــن کپی‌ب ــنی ای ــه روش ــجویان ب ــا و دانش ــن دوره‌ه ــاگردان ای ــار ش آث
ــا  ــاگردان آن‌ه ــم ش ــتادها و ه ــوع اس ــن ن ــم ای ــرم ه ــه نظ ــخیص داد. ب ــوان تش می‌ت
ــا نیــت دروغ  ــا صــدای شــخصی هســتند و هیچکــدام ب ــاب ب ــاری ن ــد آث درصــدد تولی
ــوع  ــن موض ــتن ای ــل نادیده‌انگاش ــه دلی ــا ب ــد ام ــری کار نمی‌کن ــود و دیگ ــب خ و فری
ــوند و نتیجــه  ــود می‌ش ــای خ ــاندن تناقض‌ه ــار پوش ــگاه، دچ ــر ن ــدادن منظ ــر ن و تغیی
کارشــان در اغلــب مــوارد حــاوی آن تناقض‌هــا اســت و برعکــس نیــت اول‌شــان از آب 
ــی  ــی و تحلیل ــکل علم ــه ش ــا ب ــن تناقض‌ه ــرانجام ای ــاب س ــول کت ــد. در ط درمی‌آی

ــوند. ــن می‌ش روش
ــک  ــد ی ــد بای ــو می‌دان ــا هنرج ــا و کارگاه‌ه ــوع کلاس‌ه ــن ن ــد از ای ــن بع      بنابرای
ــور  ــد چط ــون نمی‌دان ــا چ ــد ام ــته باش ــازی داش ــرای مجموعه‌س ــتایل ب ــا اس ــبک ی س
ایــن فــرم شــخصی درون زندگــی‌اش ســاخته می‌شــود و نســبت آن بــا مقــولات 
دیگــر چیســت، ناخــودآگاه بــه بازتولیــد ســبک آثــار عکاســان خارجــی مــورد پســندش 

1 - style
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ــه نوعــی ســبک شــخصی-تقلیدی تبدیــل می‌کنــد.  گیرمی‌افتــد و ســبک شــخصی را ب
ــه شــکل  ــه ب ــه ســبک خواهیــم رســید امــا ن ــه مقول در ایــن دوره درس‌گفتارهــا، مــا ب
ــدن )روش( تعریــف  ــه‌ای درون یــک ب تک‌موضــوع مــوردِ بررســی، بلکــه ســبک را مقول
ــد  ــی کن ــدن زندگ ــد درون آن ب ــکاس بتوان ــار، ع ــن درس‌گفت ــد از ای ــا بع ــم، ت می‌کنی
و بــا فعالیــت در آن و قوی‌شــدن آن بــدن، بتوانــد درون موقعیــت، جایــی کــه 
ــان  ــکاف می ــه ش ــی ک ــد. از آنجای ــخصی بزن ــاب ش ــه انتخ ــت ب ــد، دس ــی می‌کن عکاس
ــگاه  ــت دانش ــه دس ــخن‌وری ب ــدرت س ــت، و ق ــاد اس ــه‌ای زی ــط حرف ــگاه و محی دانش
ــه  ــوند و ن ــف می‌ش ــی« تعری ــر »عکاس ــات از منظ ــب و محتوی ــن مطال ــت، بنابرای اس
»عــکاس«، درحالــی کــه عکاســی بــه عنــوان یــک محتــوا همیشــه انتزاعــی اســت و ایــن 
ــد.  ــل می‌کن ــا تبدی ــه عکس‌ه ــا را ب ــری خــود، آن محتواه ــا بازیگ ــه ب ــکاس اســت ک  ع

ــکاس و  ــه ع ــگاه از زاوی ــرد دانش ــردن رویک ــا وارونه‌ک ــن ب ــن م بنابرای
ــم.  ــتند می‌زن ــی مس ــف عکاس ــوزش و تألی ــه آم ــت ب ــی، دس ــه عکاس ‌ن

     یــک نمایــش، چیــزی جــز بازیگــران آن نیســت، متــن پشــت آن )نمایش‌نامــه( نــه 
ــش،  ــان نمای ــزی واحــد، کــه درون ذهــن و نقــش بازیگــران پخــش اســت و در زم چی
خــود را در قالــب دیالــوگ و مواجهــه1 آنــان نشــان می‌دهــد. بیننــده از طریــق تماشــای 
ــدن«  ــک »ب ــی درون ی ــا یعن ــن‌ها و آن دیالوگ‌ه ــا، آن میزانس ــا، آن فرم‌ه آن تنوع‌ه
ــه شــکل  ــه ب ــرد کــه از پیــش درون نمایش‌نام ــی‌ای می‌ب ــه طــرح کل ــی ب اســت کــه پ
متــن آمــده بــود، امــا هــر شــب نمایــش بــا شــب قبــل فرق‌هایــی دارد، یعنــی آن کل 
همیشــه یــک چیــز ثابــت نیســت چنــان چــه در نمایش‌نامــه هســت. آن کل در نســبت 
ــا بازیگــران هــر شــب، و درون موقعیــت جامعــه‌ای کــه آنــان در آن  میــان تماشــاچی ب
ــف  ــن تعری ــت. بنابرای ــر اس ــال تغیی ــدام در ح ــد م ــش می‌زنن ــرای نمای ــه اج ــت ب دس
ــرای فهــم و تحقــق آن،  ــت ب ــک کلی ــای ســاخت ی ــه معن و تألیــف عکاســی مســتند ب
بایســت از طریــق اجــرا مــورد تألیــف قــرار بگیــرد، نــه برعکــس. چــون هــدف از طــرح 
آن کلیت‌هــا، چیــزی جــز اجــرا یــا ایجــاد تغییــر در شــکل اجــرای آن کلیت‌هــا نیســت. 
موضــوع را بــا مثــال قصــه‌واری از یــک موضــوع شــروع می‌کنــم. حقیقــت یــک 
موضــوع وقتــی روشــن می‌شــود کــه بتــوان وارونــه هــم بــه ایــده اولیــه آن نــگاه کــرد، 
ــی »روان‌شناســی  ــم و دچــار نوع ــکاس را بکاوی ــه جــای اینکــه درون ذهــن ع ــی ب یعن
ــرم و  ــه ف ــق چ ــور و از طری ــن درون، چط ــم ای ــس، ببینی ــویم، برعک ــس« بش ــد عک نق

1 - Interaction
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ــود را درون عکــس »نشــاند یــا می‌توانســته بنشــاند«. وارونه‌کــردن  مواجهــه‌ای، خ
یعنــی بــه جــای اینکــه از ایــده عــکاس بــه عکــس برســیم، از عکــس بــه ایــده او هــم 
ــش  ــم از نمای ــگاه کنی ــش ن ــه نمای ــه ب ــه از نمایش‌نام ــه جــای اینک ــی ب ــم، یعن راه یابی
ــکالات را در  ــع و اش ــکان، موان ــق ام ــن طری ــم، و از ای ــگاه کنی ــه ن ــه نمایش‌نام ــم، ب ه
رونــد ســاخت آن واقعیــت واشــکافیم. چــون واقعیــت، حاصــل اتحــاد میــان ایــن ذهــن 
ــی درون  ــه نوع ــم ب ــگاه کنی ــه آن ن ــرف ب ــر ط ــه رخ داده و از ه ــت ک ــی اس ــا عینیت ب
ــان را  ــه هــم رســیدن آن ــوان شــکل ب ــا بت ــه، ت ــا از دو زاوی ــم ام ــرار داری ــت ق آن واقعی
بهتــر درک کــرد. اشــکال نقــد روان‌شناســی در ایــن اســت کــه عــکاس یــک چیزهایــی 
ــکاس  ــه ع ــد ک ــی می‌بین ــک چیزهای ــده ی ــت و بینن ــس نیس ــه در عک ــد ک می‌گوی
ــنجاق  ــس س ــه عک ــا ب ــس، ی ــده و عک ــان ای ــت می ــای حرک ــه ج ــی ب ــد. یعن نمی‌گوی
می‌شــویم و ایــده را نمی‌بینیــم، یــا بــه ایــده می‌چســبیم و عکــس را نمی‌بینیــم. 
ــت  ــن واقعی ــه درنظرنگرفت ــت ب ــس را نبایس ــت آزاد از عک ــرای برداش ــق ب ــودن اف بازب
ــد،  ــت( فروکاســت و ندی ــکاس )ذهنی ــت( و ع ــان عکــس )عینی ــش می ــدن چال ــا ندی ی
ــی کار اســت.  ــه نشــان‌دادن واقعیــت، هــدف اصل  مخصوصــاً در شــاخه‌ای از عکاســی ک

بنابرایــن نشــان‌دادن واقعیــت متکــی بــه نحــوه برخــورد عــکاس بــا واقعیــت 
ــن نحــوه برخــورد و کیفیــت مواجهــه اســت کــه مســائل بعــدی  اســت، ای
ــق  ــودش را از طری ــت، خ ــان کلی ــا هم ــن، ی ــون ذه ــد. چ ــم می‌زن را رق
ــوان آن  ــد و می‌ت ــان می‌ده ــه نش ــت ک ــا اس ــی‌کردن« م ــرم عکاس »ف
ــدن  ــه ب ــا ب ــه م ــی ک ــرم و کنش ــق ف ــی، از طری ــگام عکاس ــت را هن ذهنی
‌و نــوع مواجهه‌مــان در مقابــل موضــوع می‌دهیــم، مشــاهده کــرد. 

ــد چــه،  ــان کــه ذهنیــت خــاص ندارن ــع عــده‌ای همیشــه می‌پرســند، آن ــن مواق      ای
همیشــه عــکاس بــا یــک ذهــن خــاص عکاســی نمی‌کنــد، بایــد گفــت آنــان هــم ذهنیــت 
دارنــد، امــا خودشــان خبــر ندارنــد، یعنــی هنــوز بــه خودآگاهــی در عکاسی‌شــان دســت 
ــی را  ــوع، جای ــک موض ــن از ی ــرای عکس‌گرفت ــد ب ــم ناچارن ــان ه ــون آن ــد. چ نیافته‌ان
اشــغال کننــد، زاویــه‌ای بگیرنــد، موضــوع را تــا جایــی دنبــال کننــد، دوربینــی انتخــاب 
ــد و  ــم می‌زن ــاب را رق ــی انتخ ــا نوع ــه اینه ــن، هم ــرای عکس‌گرفت ــاعتی ب ــد، س کنن
ــد گــذار از آگاهــی  ــرای فهــم اینکــه کــدام انتخــاب شایســته‌تر اســت نیازمن آگاهــی ب
ــتند  ــی مس ــی در عکاس ــه‌ای و تاریخ ــی درون حرف ــه خودآگاه ــی ب ــکال و تصادف تکنی
ــی  ــن مهم ــام چنی ــد در صــدد انج ــان ش ــور  بی ــار همان‌ط ــن دوره درس‌گفت اســت. ای

ــه خودآگاهــی در عکاســی مســتند اجتماعــی.  اســت، انتقــال از آگاهــی ب



14  عکاسی مستند پیشرو: علی شیرژیان

     همان‌طــور کــه بیــان شــد، ذهــن و باورهــای درونــی مــا از طریــق »روش عکاســی« 
ــرم  ــا ف ــن روش ی ــق همی ــل می‌شــود و از طری ــا موضــوع تبدی ــه ب ــی از مواجه ــه فرم ب
اســت کــه »زیبایی‌شناســی درون عکــس« شــکل می‌گیــرد. پــس وقتــی عکســی خــوب 
ــه راحتــی ایــن خــوب نبــودن را در بســتر مواجــه اشــتباه فیزیــکال  نیســت می‌تــوان ب
ــا موضــوع دارد،  ــه‌ای ب ــا موضــوع بررســی کــرد. مثــاً اینکــه چــه فاصل ــدن عــکاس ب ب
ــا  ــوده ی ــر کــرده اســت، حرکــت او حــول موضــوع مکانیکــی و محســوس ب چقــدر صب
غیرمکانیکــی و غیرمحســوس، ایــن مواجــه شــخصی بــوده یــا محصــول پیــروی از رفتــار 

بقیــه آدمیــان مرتبــط بــا آن موضــوع و ... .
     می‌خواهــم ایــن مســئله را بــا مثــال واضح‌تــر کنــم، دو عــکاس را معرفــی می‌کنــم 

و مواجهــه یــا روش عکاســی ایــن دو نفــر را بررســی می‌کنــم. 
     هــر دو عــکاس جنــگ هســتند، امــا بــه دلیــل کیفیــت بصــری، آثارشــان در موزه‌هــا 
ــر را می‌شناســید  ــن دو نف ــز ای ــا نمایــش داده می‌شــود و در ضمــن، شــما نی و گالری‌ه
ــز  ــک، جیم ــان هســتند. ی ــگ در جه ــان جن ــاوت از عکاس ــه دو نســل متف ــط ب و مرتب

نچــوی1 و دوم، پائولــو پلگریــن2. 
     نحــوه عکاســی نچــوی را در فیلــم »عــکاس جنــگ« حتمــاً دیده‌ایــم، عکاســی پائولــو 
را مــن از نزدیــک دیــده‌ام و شــما هــم می‌توانیــد در اینترنــت جســتجو کنیــد، احتمــالاً 

ــان شــرح می‌دهــم: در دســترس اســت. برای‌ت
ــود، نچــوی اول موضــوع خــود را انتخــاب  ــم هــم مشــهود ب      همان‌طــور کــه در فیل
ــرای  ــت. ب ــودش نیس ــی خ ــه قطع ــوع در لحظ ــن موض ــوارد ای ــب م ــد و در اغل می‌کن
همیــن، ترکیب‌بنــدی می‌کنــد و منتظــر می‌مانــد آن لحظــه یــا آن عامــل بصــری کــه 
فقدانــش درون قــاب حــس می‌شــود، در داخــل قــاب ظاهــر شــود و کادر را کامــل کنــد. 
بــرای همیــن مواجهــه، روش3 او بــه عنــوان عــکاس مقابــل موضــوع، حاصــل آهســتگی، 
ایســتادن و صبــر اســت. در حالیکــه پائولــو پلگریــن برعکــس، از آنجــا کــه ترکیب‌بنــدی 
ــام از تابلوهــای نقاشــی منظــم و  ــه جــای اله ــی ب عکس‌هــای او کلاســیک نیســت یعن
ــه،  ــام گرفت ــا اله ــیک ایتالی ــینمای کلاس ــوی، او از س ــای نچ ــبیه عکس‌ه ــی ش هندس
پــس نیازمنــد پیداکــردن زاویــه‌ای متفــاوت بــه موضــوع اســت. بــرای همیــن وقتــی بــه 
موضــوع می‌رســد، مــدام بــا حرکــت اطــراف آن در جســتجوی لحظــه فرمیــک عکاســی 
ــر  ــو ب ــرای پائول ــان Approach ب ــا هم ــه، روش ی ــن، مواجه ــرای همی ــت. ب ــود اس خ
خــاف نچــوی نــه بــا تأمــل و صبــر، کــه بــا حرکــت دایــره‌وار دور موضــوع و هم‌زمــان 

1 - James Nachtwey(-1948)

2 - Paolo Pellegrin(-1964)

3 - Approach
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بــا عکاســی‌کردن اتفــاق می‌افتــد. ایــن روش متفــاوت بــه چــه دلیــل اســت؟ در پاســخ 
بایــد گفــت: کشــف شــکل مواجهــه، روش یــا فرمــی اســت کــه بــدن عــکاس از طریــق 
ــاب  ــق انتخ ــک از طری ــد و تکنی ــروز کن ــا ب ــد ت ــک می‌ده ــه تکنی ــکان را ب ــن ام آن ای
ــاً  ــه صرف ــدن، ن ــن ب ــل می‌شــود. بنابرای ــه زیبایی‌شناســی تبدی ــه ب ــن روش اســت ک ای
یــک مقولــه آموزشــی کــه درون مواجهــه عــکاس مســتند تعبیــه شــده اســت. ایــن نکتــه 
مهمــی اســت. مــن آن را اولیــن موضــوع و قبــل گفتــن همــه مباحــث دیگــر انتخــاب 
کــردم تــا بــه اهمیــت آن و بــه فقــدان بحــث دربــاره آن کــه بــه نوعــی عکاســی بــدون 
روش و بــدن منجــر می‌شــود، تأکیــد کنــم و توجــه شــما را در بــه کارگیــری تکنیــک 
بــدون توجــه بــه بــدن، کــه باعــث شــلختگی و از بیــن رفتــن زیبایی‌شناســی شــخصی 
می‌شــود، معطــوف کنــم. فــردا اگــر نچــوی نحــوه مواجهــه و روش خــود را عــوض کنــد 
حتمــاً ترکیب‌بنــدی، لحظــه و در نتیجــه ســاختار بصــری و زیبایی‌شناســی خــود را گــم 
ــدنش را  ــوی، نچوی‌ش ــه نچ ــرا ک ــزد چ ــه هم‌می‌ری ــش ب ــاختار عکس‌های ــد و س می‌کن
نــه صرفــاً بــرای فکــر یــا اندیشــه )ذهــن(، یــا دوربیــن )تجهیــزات( یــا موضوعــات خــاص 
ــا  ــگاه او را ب ــوع مواجهــه و روشــی اســت کــه توانســته ن ــون کشــف ن )عیــن( کــه مدی
ــی  ــری و زیبایی‌شناس ــجام بص ــه انس ــد و او را ب ــی کن ــرش یک ــورد نظ ــای م موضوع‌ه
ــن »روش«  ــدون ای ــاس او ب ــر و احس ــم فک ــم بگوی ــاند. می‌خواه ــرش برس ــورد نظ م
ــا  ــما، ب ــب ش ــای اغل ــه عکس‌ه ــان چ ــود چن ــده نمی‌ش ــد و دی ــس می‌‌مان ــرون عک بی
آنچــه می‌اندیشــید یکــی نیســت، یــا اگــر هســت ممتــد نیســت. پــس در حقیقــت مــا بــا 
کشــف روش مواجهــه شــخصی، عــکاس مؤلــف می‌شــویم، نــه بــا انتخــاب موضــوع خــاص 
و خرج‌کــردن تکنیک‌هــا، یــا اقتبــاس ســبک‌های عجیــب و غریــب، چــون بــدون روش، 
معنــای عکــس کــه حاصــل برخــورد درون، )ذهــن یــا ســلیقه( عــکاس بــا عیــن اســت 
ــس  ــرون عک ــا بی ــه معن ــت و در نتیج ــی اس ــود تصادف ــر بش ــا اگ ــود ی ــق نمی‌ش منطب

ــی‌رود. ــان م ــد و از می می‌مان
ــی  ــوع زیبایی‌شناس ــک ن ــردم، ی ــام ب ــه ن ــف ک ــان مؤل ــد عکاس ــت کنی ــر دق      اگ
ــه  ــا تغییــر موضــوع عــوض نمی‌شــود، بلکــه از درون آن زیبایی‌شناســی ب ــد، کــه ب دارن
ــه عــکاس ایــن  ــگاه می‌کننــد، ایــن زیبایی‌شناســی نوعــی فضاســت کــه ب موضوعــات ن
قابلیــت را می‌دهــد تــا موضوعــات را از درون آن عبــور دهــد و نــه اینکــه خــودش از درون 
موضوعــات عبــور کنــد، و در آن‌هــا هضــم شــود، کــه در ایــن صــورت آن »فضــای میانی« 
ــاد  ــه ی ــکان ب ــک م ــودن در ی ــا از ب ــزی اســت کــه م ــت. فضــا چی ــان خواهــد رف از می
ــر یــک روش  ــا انتخــاب زیبایی‌شناســی متکــی ب می‌آوریــم، ایــن عکاســان ب
مواجهــه، در حقیقــت هم‌زمــان کــه در موقعیــت در حــال عکاســی هســتند، 
ــان  ــرق آن ــن ف ــا هســتند و ای ــن آنج ــرای همی ــد، ب ــاد می‌آورن ــه ی آن را ب
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بــا مردمــی اســت کــه ســر حادثــه یــا تصــادف در آن موقعیــت یــا رخــداد 
ــد،  ــه در آن صحنــه حضــور دارن ــادآوردن آن صحن ــه ی ــرای ب ــان ب ــد. آن حضــور دارن
ــد  ــان می‌خواهن ــه آن ــت ک ــکلی اس ــت ش ــان در حقیق ــی آن زیبایی‌شناس
خودشــان و دیگــران از ایــن طریــق آن صحنــه را دوبــاره بــه یــاد بیاورنــد. 
ــخصیت  ــاس ش ــی براس ــت، ول ــکاس اس ــن ع ــرون از ذه ــوع و بی ــرون موض ــا بی آن فض
عــکاس و نســبت فکــری او بــا واقعیــت )بعدتــر بــه آن خواهــم پرداخــت( شــکل می‌گیــرد 
و در محیــط عکاســی بــه شــکل مواجهــه بــدن او، وارد چالــش بــا موضوعــات می‌شــود.

عکس پائولو پلگرین، توضیح کوتاه:
لبنان، مردم در حال تماشای بیرون کشیدن اجساد حاصل از موشک باران هستند. 
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عکس از جیمز نچوی. توضیح کوتاه:
خانواده‌ای اهل بوسنی برای از دست‌دادن پسرشان در جنگ مویه می‌کنند.

     این روش چگونه ساخته می‌شود؟ 
ــد و  ــک فراین ــودش را درون ی ــکاس خ ــه ع ــد ک ــروز می‌یاب ــکان ب ــی ام ــن روش وقت ای
ــه  ــای خــود را، ن ــت عکاســی و عکس‌ه ــی فعالی ــام. یعن ــه اتم ــد، ن ــدام ببین ــی م بازبین
صرفــاً بــه عنــوان نوعــی ســند تمــام شــده، عکــس، خاطــره، کــه بــه عنــوان اســنادی 
ــا موضوعــات درون واقعیــت  ــده کــه بیانگــر نحــوه برخــورد و مواجهــه او ب موجــود و زن
بزرگ‌تــر )جامعــه( ببینــد، آن وقــت می‌توانــد مواجــه و اســتفاده تکنیــکال خــود را زیــر 
ســئوال ببــرد. امــری کــه مســتلزم آن اســت تــا او از قبــل نســبت بــه فراوانــی تکنیــک و 
ابزارهــای ایــن کار کــه بــه شــکل مســتقیم روی زیبایی‌شناســی تأثیرگــذار هســتند آگاه 
باشــد. امــا ایــن آگاهــی تــا وقتــی در حــد اطلاعــات اســت نقــش بــازی نمی‌کنــد، ایــن 
آگاهــی در رونــد بازیابــی، نیازمنــد نوعــی آمــوزش اســت کــه در آن اطلاعــات و آگاهــی 
ــه خودآگاهــی او گــره بخــورد. یعنــی نوعــی آگاهــی از عکاســی مســتند کــه  عــکاس ب
ــت  ــن قابلی ــد و ای ــتا باش ــره و هم‌راس ــخصیت او هم‌گ ــا ش ــات ب ــتی اطلاع ــن درس ضم
ــدن(  ــق ب ــه )از طری ــت و شــخصیت او را درون شــکل مواجه ــا فردی ــد ت ــته باش را داش
ــای  ــرح واره‌ه ــد ط ــی او می‌توان ــه آرام ــد ب ــد. بع ــف کن ــم تعری ــکال ه ــاب تکنی و انتخ
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ــد. ــع کن ــدا و رف ــا پی ــودش و عکس‌ه ــان خ ــکاف می ــخصی را در ش ــای ش تجربه‌ه
     مدرســان عکاســی مســتند در ایــران وقتــی بــا ایــن اختلاف ســطح ذهن دانشــجویان و 
آثارشــان روبــرو می‌شــوند توصیــه تکنیــکال یــا تئوریــک می‌کننــد؛ روش ماهــی گرفتــن 
ــد  ــک می‌کنن ــا تئوری ــی ی ــه تکنیک ــری توصی ــاره ماهی‌گی ــه درب ــد بلک ــاد نمی‌دهن را ی
ــه  ــکل خلاص ــه ش ــر ب ــت را قبل‌ت ــد. عل ــرف نمی‌کن ــدت برط ــکل را در بلندم ــه مش ک
گفتــم: آمــوزش تک‌موضوعــی بــه هم‌ناپیوســته اســت و امــکان فهــم چگونگــی اتصــال 
ــگاه می‌کننــد  ــه عکس‌هــا ن ــرای مثــال ب مفاهیــم را در فقــدان روش، دریــغ می‌کنــد. ب
و بــه عــکاس می‌گوینــد اگــر عکس‌هــا ســیاه و ســفید باشــد بهتــر نیســت؟ اگــر از ایــن 
ــن  ــن عکــس را انتخــاب کــردی؟ ای ــود؟ چــرا ای ــر نب ــره می‌گرفتــی بهت موضــوع را پرت
یکــی بهتــر اســت چــون ترکیب‌بنــدی بهتــری دارد و اگــر بپرســی ترکیب‌بنــدی بهتــر 
چیســت، می‌گوینــد ایــن تــوازن خطــوط و فرم‌هــا، ایــن پرســپکتیو و آمیــزش رنگ‌هــا 
خــوب اســت ... یــا فــان مکتــب عکاســی را بخــوان، فــان عــکاس چنیــن مطلبی نوشــته 
آن را بخــوان، از فــان ایســم هنــری یــا کتــاب نقــد عکــس الهــام بگیــر. ایــن حرف‌هــا 
ــر  ــای بعــدی و مهم‌ت ــا موقعیت‌ه ــکاس را ب ــف ع ــه تکلی ــا از آنجــا ک اشــتباه نیســت ام
ــامل  ــدی ش ــای بع ــاز نیســت. چــون موقعیت‌ه ــد، کارس ــی‌اش روشــن نمی‌کن ــا زندگ ب
مواجهــه عــکاس بــا موقعیــت یــا انســان‌هایی خواهــد بــود کــه بــه کلــی بــا آن فضــای 
ــی  ــر را نشــان اســتاد می‌دهــد و راهنمای ــاً عــکاس، عکــس کوی ــاوت دارد. مث ــل تف قب
ــد  ــی شــهردار شــهر عکاســی کن ــرود از مراســم معرف ــردا می‌خواهــد ب ــا ف ــرد ام می‌گی
ــد  ــرو می‌کنــد و نمی‌توان ــا ســردرگمی روب ــه همیــن نســبت تغییــر موقعیــت، او را ب و ب
ــتاد  ــت اس ــرود خدم ــن بایســت ب ــرای همی ــل درآورد. ب ــه عم ــتاد را ب نصیحــت آن اس
دیگــر تــا بدانــد در مرحلــه بعــدی چــه کار کنــد، یــا نــرود، و بــه شــکل فاشیســتی بگویــد 
ــت  ــی اس ــم بلاهت ــوع ه ــن موض ــه ای ــدارم ک ــک ن ــم ش ــکال‌بودن عکس‌های در بی‌اش
ــارش بســته اســت. چــه  ــاره آث ــد و راه گفتگــو را از پیــش درب ــه او رون ناتمــام، چــرا ک
ــوط  ــکْ جــا تمــام می‌شــود؟ چــه آن فهــم مرب ــد راه فهمیــدن ی ــد بگوی کســی می‌توان
ــودن  ــه خــوب ب ــا کســی توانســته از تصــور یک‌طرف ــن. آی ــه عکــس باشــد و چــه مت ب
خــودش، بــه حقیقــت ماجــرا کــه بهترشــدن اســت ارتقــاء یابــد؟ خــوب وجــود نــدارد، 

ــد.  ــود دارن ــا وج خوب‌تره
     اگــر بخواهیــم ایــن رفتــار فاشیســتی را کمــی تحلیــل کنیــم و بفهمیم از کجــا می‌آید، 
ــا  ــه همــان توصیه‌هــای ناقــص، تکنیــکال و تک‌موضوعــی اســت کــه مــدام ب واکنــش ب
تغییــر موقعیت‌هــا عــوض می‌شــوند و دانشــجویان عــکاس جــوان را بــه اضطــراب، تــرس 
و گرفتــن حــس اعتمــاد بــه نفــس هنــگام عکاســی یــا دیــدن آثــارش دچــار می‌کننــد. 
بالطبــع در ادامــه فــرد دچــار نوعــی حــس غــرور می‌شــود کــه واکنشــی دفاعــی نســبت 
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ــرس و  ــره ت ــرون از آن دای ــود را بی ــا خ ــت ت ــا اس ــا و قضاوت‌ه ــی توصیه‌ه ــه بی‌ثبات ب
اضطراب‌هــا ایــن بــار درون حریمــی امــن دریابــد. اعتمــاد بــه نفــس زیــاد کــه خــود را 
در قالــب غــرور و بســتن راه ارتبــاط نشــان می‌دهــد واکنشــی اســت بــه »عــدم داشــتن 
آن«. بــه قــول روان‌شــناس مهــم قــرن بیســتم، ژاک لــکان1، دیوانــه نــه فقــط آن گدایــی 
ــد  ــر می‌کن ــه فک ــت ک ــاهی اس ــه پادش ــت، بلک ــاه اس ــد پادش ــر می‌کن ــه فک ــت ک اس

پادشــاه اســت. 
     از آنجــا کــه فــرد در واکنــش بــه سیســتم اشــتباه توصیــه و قضاوت‌هــا راه برون‌رفتــی 
نمی‌یابــد و خــود را نیــز از موقعیــت یادگیــری جــدا می‌کنــد، بــه همــان نســبت موقعیــت 

نابرابــر را بــه شــکل برعکــس در شــعاع خــودش تکــرار می‌کنــد. 
     البتــه نبایــد از طــرح ایــن موضــوع یک‌طرفــه گذشــت چــون طــرف دیگــر امتــداد 
ماجــرای تک‌موضوعــی بــودن توصیــه و قضاوت‌هــا و فقــدان توجــه بــه اهمیــت 
ــه ارزش  ــی ک ــتند، آنان ــجویان هس ــان و دانش ــود هنرجوی ــاتید، خ ــط اس »روش« توس
توصیــه را بــا قیمــت آن می‌ســنجند و هــر کجــا مشــورت راحــت و رایــگان باشــد آنجــا 
حاضرنــد. درحالــی کــه یــک اســتاد عکاســی اگــر اســتاد باشــد و شــاگرد اگــر شــاگرد، 
بایســت در طــول یــک زمــان مشــخص روی ســاخت نــگاه کارکننــد، ایــن »اســتاد بــه 
ــل  ــز و ح ــای تمرک ــه ج ــخصی ب ــی و ش ــه لاک دفاع ــن ب ــا رفت ــدن«ها، ی آن استادش
مســئله باعــث پراکندگــی، عــدم انســجام و عقیم‌مانــدن ســاخت نــگاه شــخصی می‌شــود. 
ایــن گــروه دانشــجویان و عکاســان بــه دنبــال کشــف حقیقــت نــگاه خودشــان نیســتند، 
بلکــه دنبــال نوعــی تأییدنــد کــه معــدل نظــر جامعــه عکاســی در آن زمــان اســت، تــا 
ــن قضــاوت در صــورت  ــد ای ــروه نمی‌دان ــن گ ــد شــود. ای ــکاس تأیی ــوان ع ــه عن ــرد ب ف
ــه همــان آدم‌هــا اســت و از طــرف دیگــر، هنــر  انجــام، نســبی، کوتاه‌مــدت و وابســته ب
واقعــی در ابتــدای امــر بازتاب‌هــای هنرمنــد بــرای خــودش اســت و فــردی کــه ایــن را 
ــری  ــوده کاری هن ــت آل ــن حال ــه در بهتری ــود، بلک ــد نمی‌ش ــاً هنرمن ــد اساس نمی‌خواه
ــوده  می‌شــود. میــان ایــن دو تفــاوت اســت. همان‌طــور کــه برخــی شــاعرند، بیشــتر آل
ــته،  ــای گذش ــالانه دهه‌ه ــدگان دوس ــرکت‌کنندگان و برن ــه ش ــی ب ــعرند. نگاه ــه ش ب
نشــان می‌دهــد عکــس کــه هیــچ، خبــری از عکاســان برگزیــده آن نیســت، آنــان کجــا 
ــد؟ جــواب  هســتند؟ و چــرا آن عکس‌هــا دیگــر توجــه پیشــین را در مــا برنمــی انگیزن
ــای  ــا و قضاوت‌ه ــا و توصیه‌ه ــرح درس‌ه ــکال ط ــکل پراش ــه در ش ــئوال، ریش ــن س ای
ــه  ــی ک ــه دانشــجو و عکاســان جوان ــدت و تک‌موضوعــی دارد و ســر دیگــر آن ب کوتاه‌م
حقیقــت را بــا تطبیــق‌دادن مواجهــه خــود بــه نظــر دیگــران یکــی کرده‌انــد، و در ایــن 

1 - Jacques Lacan(1981 -1901)
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تقلیــل، واقعیــت را بــه عــرف فــرو می‌کاهنــد، و در نتیجــه مواجــه و زبــان شــخصی خــود 
را از دســت می‌دهنــد و دچــار اختــراع دوبــاره چــرخ می‌شــوند، از طرفــی می‌دانیــم کــه 
ــان شــخصی اســت وگرنــه در حالــت  ــه نحــوه بــه کارگیــری زب شــخصیت مــا متکــی ب
عــرف، کــس دیگــری از گلــوی مــا ســخن می‌گویــد. ایــن کــس دیگــر می‌توانــد قــدرت 

باشــد، ســنت باشــد، عــادت یــا اطاعــت. 
     بیــان شــد کــه اســاتید، روش ماهی‌گرفتــن را یــاد نمی‌دهنــد بلکــه دربــاره 
ــه  ــی ک ــد، درحال ــک موضوعــی( می‌کنن ــی )ت ــا مفهوم ــه تکنیکــی ی ــری توصی ماهی‌گی
مهم‌تریــن مقولــه ماهی‌گیــری فــارغ از اینکــه مســائل تکنیکــی آن را بایســت بدانیــم تــا 
بتوانیــم آن را اجــرا کنیــم ایــن مســئله هــم هســت کــه کجــا بایســتیم؟ کجا ایســتادن 
یــک ماهی‌گیــر یــا یــک شــکارچی مهم‌تریــن تخمیــن ذهنــی و حرفــه‌ای او در رســیدن 
بــه نتیجــه اســت. بــدون پرســش از خــود کــه کجــا بایســتیم، فراینــد ما‌هی‌گیــری یــا 
ــر  ــکارچی و ماهی‌گی ــخیص ش ــود. تش ــل می‌ش ــادف تبدی ــار و تص ــک قم ــه ی ــکار ب ش

ــری.  ــاً انجــام عمــل ماهی‌گی ــه صرف ــد و ن ــق می‌کن ــه او را موف اســت ک
     ســئوال از اینکــه کجــا بایســتیم، مســئله کلیــت و روش را مطــرح می‌کنــد، چــون 
ــه  ــت ک ــت بزرگ‌تراس ــا واقعی ــت ی ــا موقعی ــه ب ــتاده‌ام در مقایس ــن ایس ــه م ــی ک جای
معلــوم می‌شــود، چنــان چــه ماهی‌گیــر بــا ایــن پرســش، ناچــار اســت کلیــت رودخانــه، 
یــا دریاچــه را بــه یــاد بیــاورد و درون آن کلیــت و موقعیــت بــا روش دســت بــه انتخــاب 
جــای ممکــن بزنــد. تعییــن دقیــق آنجــا ناممکن اســت اگــر او نداند بــا کــدام روش، درون 
آن موقعیــت می‌تــوان بــه انتخــاب رســید. بــدون روش، هــر کجــای رودخانــه می‌تــوان 
ماهــی گرفــت، هــر کجــا کــه مــا فکــر کنیــم ماهــی دارد، امــا تشــخیص و تجربــه مــا در 
»روش« اســت کــه موجــب می‌شــود تخمیــن مــا بــه حقیقــت ماهی‌گرفتــن بــه شــکل 
واقعــی1 نزدیــک شــود، در غیراین‌صــورت وارد یــک بــازی بــرد و باخــت می‌شــویم کــه 

غیرحرفــه‌ای و تصادفــی اســت. 
     در دنیــای حرفــه‌ای، شــانس جایگاهــی نــدارد امــا فرصــت چــرا؛ فرصــت بــرای فــردی 
قابــل بهره‌بــرداری اســت کــه درون یــک روش، در جــای درســت خــود ایســتاده اســت و 
ــد. بنابرایــن تفــاوت مــا در تشــخیص و به‌کارگیــری  امــکان دیــدن آن فرصــت را می‌یاب
فرصت‌هایــی اســت کــه ســر راه خــود داریــم و ایــن مهــم اتفــاق نمی‌افتــد مگــر اینکــه 
ــت  ــود را درون کلی ــتادن خ ــای ایس ــق روش، ج ــد از طری ــه‌ای بتوان ــن حرف ــک ذه ی
ــایی  ــت را شناس ــای درون آن موقعی ــدا و فرصت‌ه ــرار دارد پی ــه در آن ق ــری ک بزرگ‌ت
کنــد. اگــر بخواهــم بــه آن دو عــکاس کــه روش مواجهه‌شــان را معرفــی کــردم دوبــاره 

1 - real
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رجــوع کنــم، جــای ایســتادن بــرای جیمــز نچــوی و پائولــو پلگریــن، از روش مواجهــه 
آنــان می‌آیــد، درنتیجــه فرصــت هــم در ادامــه آن مواجهــه رخ می‌نمایــد وگرنــه بیــرون 
از آن روش یــا شــکل مواجهــه، همــه چیــز آبســتن شــانس اســت و بدیــن وســیله چــون 

همــه چیــز آبســتن شــانس اســت فرصتــی بــه وجــود نمی‌یابــد. 
     ایــن نــکات را گفتــم تــا بــه ضــرورت نوعــی آمــوزش عکاســی مســتند 
ــی‌کردن  ــد عکاس ــد را در رون ــت هنرمن ــق روش، ذهنی ــد از طری ــه بتوان ک
حفــظ کنــد، تأکیــد کنــم. همان‌طــور کــه بیــان شــد رونــد عکاســی می‌توانــد مُخــلِّ 
معنــا باشــد؛‌ بــدون روش کــه معنــای مــورد نظــر عــکاس بتوانــد درون آن حفــظ شــود و 
عــکاس بتوانــد آن را درون واقعیــت و در روبروشــدن بــا موانــع بــه کار بگیــرد؛ توصیه‌های 
تکنیــکال یــا مباحــث تئوریــک صــرف فاقــد روش و منحصــر بــه کلاس‌هــای تاریــخ هنــر، 
ــا  ــد پساســاختارگرایی و نشانه‌شناســی ی ــل نق ــن گل‌درشــتی مث ــا عناوی ــد عکــس ب نق
اکتفاکــردن بــه جمــات قصــار عکاســان و ...اســت کــه همــان افتــادن در چرخــه مباحــث 
انتزاعــی اســت و تصــور آن تنهــا بــه ایــن دلیــل میســر می‌شــود کــه محــدود بــه فهــم 
»عکاســی بــدون بــدن« اســت، یعنــی در نظرنگرفتــن محدودیــت و امــکان پیــش روی 
عــکاس درون واقعیــت، درحالــی کــه بــا روش اســت کــه می‌تــوان بــا »واقعیــت« مواجــه 
ــا کنــش  ــه و ســخنرانی. مباحــث تئوریکــی کــه نســبت خــود را ب ــا توصی ــه ب شــد و ن
عــکاس درون موقعیــت خــاص روشــن نمی‌کننــد، یــا اگــر می‌کننــد صرفــاً بــرای تولیــد 
اثــر هنــری اســت و نــه چگونگــی بازتــاب واقعیــت اجتماعــی آن موقعیــت، ایــن مســئله 
آنجــا حــاد و بحرانــی می‌شــود کــه ایــن رویکــرد انتزاعــی بــه نــگاه مســتند اجتماعــی 
ــتن  ــادگاری نوش ــه درد ی ــه ب ــد ک ــدی می‌کن ــوی کن ــه چاق ــل ب ــد و آن را تبدی می‌آی

ــت‌کندن.  ــه پوس ــورد و ن می‌خ
     توصیــه و ســخنرانی همیشــه »دربــاره واقعیتــی« اســت، امــا »روش، زدن بــه دل آن 
واقعیــت« اســت و همیــن مواجهــه مســتقیم و روش‌منــد بــا واقعیــت اســت کــه روی آن 
خــط می‌انــدازد و شــهد یــا زهــر درون آن را بیــرون مــی‌آورد. عکاســی‌کردن برخــاف 
نویســندگی، یــک روش اســت؛ یعنــی از طریــق بــه کارگیــری روش، نــگارش 
ــندگی  ــوزش نویس ــبیه آم ــوزش آن ش ــروزه آم ــود. ام ــن می‌ش آن ممک
ــی‌رود،  ــش م ــی پی ــات انتزاع ــا محتوی ــدن، ب ــن ب ــر گرفت ــدون در نظ ــت، ب اس
ــد  ــده و فاق ــت، پراکن ــات اس ــده از آن محتوی ــون برآم ــم چ ــی ه ــای کلاس و تمرین‌ه
روش منســجم بــرای روبــرو شــدن بــا واقعیــت چنــد بعــدی اســت. ایــن غلبه‌کــردن 
محتویــات بــر روش، »عکاســی‌کردن« را کــه نوعــی تجربــه »شــدن« اســت 
ــد،  ــی« می‌کن ــه »عکاس ــل ب ــت«، تبدی ــا واقعی ــده ب ــه زن ــی »مواجه و نوع
یعنــی از یــک مواجهــه و شــدن، یــک انتــزاع و مفهــوم برمی‌ســازد، در حــد 
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ــون  ــرا در اکن ــوی اج ــین و آن را الگ ــدن‌های پیش ــوع از ش ــادی متن اجس
ــد.  ــی می‌کن تاریخ

     »عــکاس« درون واقعیــت زندگــی می‌کنــد و واقعیــت عکاســی‌کردن او، بــا 
به‌کارگیــری روشــی کــه او درون آن بــه عــکاس تبدیــل می‌شــود ممکــن اســت؛ وقتــی 
ــه  ــا ب ــد ب ــه بتوان ــد ک ــی کن ــه خودآگاه ــل ب ــود را تبدی ــی خ ــد آگاه ــکاس می‌توان ع
کارگیــری روش، بــر تمایــز و تضادهــای کار خــودش غالــب شــود. بدیــن وســیله تجربــه 
ــق روش  ــت از طری ــا واقعی ــد ب ــه‌ای جدی ــه مواجه ــت بلک ــد نیس ــر کار جدی ــام ه انج
ــکاس،  ــوان ع ــه عن ــا هســتیم ب ــن م ــت ســرجایش اســت ای ــود، چــون واقعی ــد ب خواه
ــه  ــت مواج ــا واقعی ــوع ب ــای متن ــات از زاویه‌ه ــق موضوع ــی‌کردن از طری ــا عکاس ــه ب ک
می‌شــویم و مهم‌تــر اینکــه، در حیــن ایــن مواجهــه خودمــان نیــز دگرگــون می‌شــویم. 
     قبل‌ترگفتــم، تفــاوت مــا در تشــخیص و به‌کارگیــری فرصت‌هایــی هســت کــه ســر 
راه خــود داریــم و ایــن مهــم اتفــاق نمی‌افتــد مگــر اینکــه یــک ذهــن حرفــه‌ای بتوانــد از 
طریــق جــای صحیــح ایســتادن، آن فرصت‌هــا را شناســایی کنــد. جــای ایســتادن بــدون 
دخالــت ذهــن در عینیــت ناممکــن اســت و ایــن دخالــت ذهــن در حیــن عکاســی‌کردن، 
)نــه قبــل آن و نــه بعــد آن( از نــوع مفهومــی و تئوریــک نیســت، بلکــه نوعــی ذهنیــت 

اســت کــه از طریــق مواجهــه در موقعیــت، خــود را نشــان می‌دهــد. 

ــه ایــن شــکل خلاصــه کــرد، ایــن مــوارد در ارتبــاط متقابــل  ایــن مــوارد را می‌تــوان ب
بــا هــم هســتند: 

ذهن یا ایده عکاس
مواجهه-روش-بدن-تکنیک

جای ایستادن
عینیت یا موضوع عکاسی 

ــه  ــل ب ــه« تبدی ــت »روش مواجه ــم اهمی ــدون فه ــی‌کردن ب ــه عکاس ــور ک      همان‌ط
رونــدی غیرحرفــه‌ای می‌شــود، کتــاب آمــوزش عکاســی، یــا تدریــس عکاســی مســتند 
ــث  ــدن، باع ــدان ب ــت، فق ــبه‌حرفه‌ای‌گری اس ــان ش ــرار هم ــی تک ــه نوع ــدون روش ب ب
ــه  ــی و مواج ــود را درون زندگ ــی خ ــای واقع ــت‌بودن ج ــن درس ــث ضم ــود مباح می‌ش
فــرد درنیابنــد و بــه عنــوان مقــولات انتزاعــی پراکنــده در حــد اطلاعــات در ذهــن عکاس 
باقــی بمانــد و فراینــد تبدیــل خــود را بــه آگاهــی و ســپس خودآگاهــی او طــی نکنــد. 
روش در ایــن حالــت بایــد ضمــن درســتی، شکســت و فرجام‌هــای بعــدی یــک هنرجــو، 
ــوی هدررفتــن  ــد و از قبــل جل ــا فیلم‌ســاز جــوان را در واقعیــت تخمیــن بزن عــکاس ی
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ــت  ــا و خلاقی ــه معن ــرای کنــش متکــی ب ــا عرصــه ب ــرد ت ــر را بگی ــت و عم ــرژی، وق ان
ــی‌کردن، آن  ــال عکاس ــن روش در خ ــق به‌کارگرفت ــوان از طری ــا بت ــود، ت ــوده ش گش
اطلاعــات بــه آگاهــی و درون تجربــه عــکاس بــه خودآگاهــی او تبدیــل شــوند و رنــگ 
ــودش را  ــکاس خ ــری روش، ع ــه کارگی ــق ب ــت از طری ــد. در حقیق ــوی او را بگیرن و ب
ــیر  ــه او را اس ــص ک ــی ناق ــای تک‌موضوع ــوزش و توصیه‌ه ــه؟ از آم ــد، از چ آزاد می‌کن
شــکلی از »عکاســی« می‌کنــد و او تــوان بیرون‌آمــدن از آن شــکل را از دســت می‌دهــد 
و بدیــن وســیله »شــدنِ عکاســی‌کردن« را از او می‌گیــرد و میــان فاصلــه ذهــن و عیــن 
او قــرار گرفتــه و از ایــن طریــق امــکان لذت‌بــردن از آن چیــزی کــه هســت را از او دریــغ 
ــی  ــه خودآگاه ــی ب ــل آگاه ــد تبدی ــان رون ــدِ محکمــی می ــن وســیله س ــد و بدی می‌کن

برمی‌‎ســازد. 
     ایــن کتــاب نقشــه کشــف طرح‌واره‌هــای انتقــال از آگاهــی بــه خودآگاهــی در عکاســی 
مســتند اســت و بــه شــما کمــک می‌کنــد دنیــای عکاســی مســتند را عمیق‌تــر بفهمیــد 
ــد. در  ــدم برداری ــدن ق ــد و در راه خودآگاه‌ش ــدی کنی ــاوت را طبقه‌بن ــات متف و تجربی
ــه خودآگاهــی، درون  ــن انتقــال از آگاهــی ب ــرو در کلاس، ای کتــاب، برخــاف روش روب
ــکل  ــه ش ــاب ب ــث کت ــود و مباح ــازی می‌ش ــدن، جاس ــوه آگاه‌ش ــد و نح روش و رون
درون مانــدگار پیــش می‌رونــد. اینجــا شــناخت مــا از تاریــخ ایــن رشــته نــه بــه شــکل 
جمــع‌آوری اطلاعــات، کــه فــان عــکاس چــه کســی بــود و چــه کــرد، یــا فــان ایســم 
ــه  ــا ب ــر اســاس طبقه‌بنــدی آنچــه ت ــه شــکل فلســفی و ب ــد، کــه ب چــه عقیــده‌ای دارن
ــت دسترســی همــگان  ــروز اینترن ــی‌رود. ام ــه پیــش م حــال انجــام شــده و می‌شــود ب
را بــه آنچــه هســت و انجــام شــده آســان کــرده، مســئله اصلــی ایــن اســت کــه بــا ایــن 
همــه اطلاعــات و تنوع‌هــا چگونــه روبــرو شــویم تــا درون آن گــم نشــویم و بــدن خــود 
ــدن  ــا ب ــن مواجهه‌ه ــه در ای ــه اینک ــازیم، ن ــا بس ــور از آن‌ه ــه و عب ــق مواجه را از طری
ــوع و  ــر اســاس تن ــه ب ــی ک ــم. کشــف صــدای شــخصی، در دنیای ــم کنی ــان را گ خودم
تکثیــر صداهــا و ســلطه نوعــی بــر نوع‌هــای دیگــر بــه پیــش مــی‌رود، در حقیقــت بــه 
ــرای روحــی کــه می‌خواهــد تعیّن‌هــای واقعــی خــود  معنــای جســتجوی بــدن اســت ب
را حفــظ کنــد و ایــن جســتجو حتمــاً نیازمنــد نوعــی روش اســت کــه درون رونــد کامــل 

و کامل‌ترشــود. 

تعریف اول، تعریف عمومی عکاسی مستند اجتماعی:
عکاسی مستند مطالعه تصویری انسان در محیط است. 

بــه انتخــاب کلمــات دقــت کنیــد، آیــا گفتــم عکاســی مســتند تصویــر انســان در محیــط 
اســت؟ خیــر! ایــن را نگفتــم! گفتــم »مطالعه‌کــردن« انســان در محیــط اســت، آن هــم 
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بــه شــکل تصویــری. از مطالعه‌کــردن چــه می‌تــوان فهمیــد؟ مطالعــه، حرکــت و ارتبــاط 
ــدن  ــه‌ای »دی ــه روی موضــوع اســت. مطالعــه، گون ــا ذهــن مِتمرکــز ب ــل چشــم ب متقاب
پیوســته« اســت کــه بــا حرکــت هم‌زمــان ذهــن کامــل می‌شــود. بنابرایــن دیــدن بــرای 
ــت  ــن تماشاس ــن حی ــت‌دادن ذه ــا دخال ــراه ب ــردن هم ــامل نگاه‌ک ــتند ش ــکاس مس ع
ــک  ــدن صفحــات ی ــال می‌شــود. شــبیه خوان ــدف دنب ــه ه ــا رســیدن ب ــد ت ــن رون و ای
کتــاب کــه بــا ادامــه حرکــت متقابــل چشــم و ذهــن بــه هــدف خوانــش و فهــم نائــل 
ــگاه کــردن عــکاس مســتند نوعــی Observation اســت و  ــن نظــر ن می‌شــویم. از ای
نــه فقــط Seeing، چــون حیــن دیــدن، فکــر عــکاس دخالــت دارد و بــا آن در تمــاس 
مســقیم و فعــال اســت. افــراد زیــادی روزانــه از پله‌هــای ســاختمان اداری بــالا می‌رونــد 
و آن‌هــا را مــی بیننــد، امــا عــکاس مســتند فــرم، تعــداد و چگونگــی قرارگیــری آن‌هــا را 
بــا جزئیــات می‌بینــد و بــه ذهــن می‌ســپارد. ایــن نــگاه چــون بــه همــراه ذهــن و فکــر 
حرکــت می‌کنــد، دیگــر دیــدن خنثــی نیســت، بلکــه Observation واقعیــت اســت.

ایــن نــگاه بــه فکــر متصــل اســت و بــا نگاهــی فــرق دارد کــه صرفــاً تماشــا می‌کنــد و 
چیــزی را در دیــدن بــر چیــز دیگــری ترجیــح نمی‌دهــد. Observation مســتلزم ایــن 
اســت کــه موضوعــات را ضمــن پیوســتاربودن، بــه شــکل تــک نیــز ببینیــم و تکینگــی 
آن‌هــا را درون درک شــخصی خــود بیاوریــم. ایــن نــگاه فعــال ضمــن اســتمرار، آگاهــی 
ــا در  ــا م ــر در لحظــه تماش ــی اگ ــی‌آورد، حت ــا م ــردن م ــه نگاه‌ک ــود ب ــراه خ ــه هم را ب
ــش  ــه پی ــود ب ــا خ ــا را ب ــی و حــس م ــق آگاه ــا عم ــگاه م ــیم ن اندیشــه خاصــی نباش

مــی‌آورد. 
ــن  ــت، ای ــق نیس ــده و بی‌تعل ــگاه رهاش ــک ن ــتند، ی ــکاس مس ــرای ع ــگاه ب ــن ن بنابرای
ــی  ــه هدف ــردن معمــول دارد، نگاهــی اســت ک ــاوت از نگاه‌ک ــاً متف ــی کام ــگاه کیفیت ن
ــوع  ــد و موض ــوع بازمی‌بین ــودش را در موض ــردن، خ ــگاه ک ــا ن ــد، ب ــال می‌کن را دنب
ــت  ــتمرار اس ــت و اس ــن حرک ــه ای ــا ادام ــد، ب ــه او بازمی‌تابان ــی را ب ــن بازشناس ــم ای ه
ــک  ــت و برگشــتی« چــون در ی ــن »شــناخت رف ــد و ای ــاق می‌افت ــم اتف ــی فه ــه نوع ک
محیــط واقعــی رخ می‌هــد، همیشــه نوعــی مطالعــه تصویــری در محیــط اســت، 
ــر در  ــیاء دیگ ــا اش ــر ی ــه انســان‌های دیگ ــکاس و رو ب ــام ع ــک انســان در مق توســط ی
آن محیــط. بــرای مثــال، نگاه‌کــردن مــادر بــه کودکــی کــه از بــازی بــه خانــه برگشــته 
ــی  ــرق دارد. وقت ــی ف ــه کل ــد ب ــازی می‌کن ــه ب ــه در خان ــی ک ــردن او هنگام ــا نگاه‌ک ب
ــا  ــد، ت ــداز می‌کن ــا بران ــه ی ــم مطالع ــا چش ــادر او را ب ــردد م ــازی برمی‌گ ــودک از ب ک
مطمئــن شــود ســالم اســت، دســت یــا پایــش زخــم نشــده، لباس‌هایــش دوبــاره کثیــف 
شــده، آیــا مثــل دفعــه پیــش دســتانش بــا خــوردن بــه زنجیــر دوچرخــه روغنــی شــده 
یــا خیــر. ایــن نــگاه خنثــی نیســت و حــاوی نوعــی خوانــش و شناســایی اســت. قبــل 
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از رفتــن بــه مبحــث بعــدی حیــف اســت از نظــر اســتنلی کوبریــک1 کــه هــم عــکاس 
زبردســتی بــود و هــم کارگــردان مهمــی بگذریــم. او می‌گویــد: Observation، هنــر 
ــه  ــودن آن، ب ــری ب ــر هن ــد ب ــت آن و تأکی ــن اهمی ــت!2 ضم ــراض اس ــال انق در ح
 موقعیــت ســخت تاریخــی اشــاره می‌کنــد کــه ایــن نــوع نــگاه در آن قــرار گرفتــه اســت. 

عکس‌ها استنلی کوبریک، منبع: وب‌سایت، بخش ویرایش شبکه سی ان ان
     

     ایــن تعریــف عمومــی عکاســی مســتند اســت، تعریفــی اســت کــه بــه راحتــی قابــل 
ــد توضیحــات  ــی اســت و نیازمن ــی و انتزاع ــودن، کل ــا ضمــن درســت ب درک اســت. ام
بیشــتری اســت تــا نوعــی از مطالعــه را در محیــط واقعــی رقــم بزنــد. ایــن فقــدان، بهانــه 

ــود.  ــف دوم می‌ش تعری

تعریف دوم، تعریف تخصصی عکاسی مستند اجتماعی
تعریــف عمومــی بــرای اینکــه بــه تعریفــی تخصصــی تبدیــل شــود بایــد روابــط »انســان 
ــم  ــی را تخصصی‌ترمی‌کنی ــف عموم ــس تعری ــد، پ ــح ده ــر توضی ــط« را کامل‌ت و محی
ــی و  ــه عکاســان مســتند اجتماع ــف مختــص ب ــن تعری ــان شــد ای ــه بی و همان‌طــور ک
ــد و در جایــگاه تخصصــی و  ــر برون فیلم‌ســازان مســتند اســت کــه می‌خواهنــد نزدیک‌ت

1 - Stanley Kubrick(1999-1928)

2 - Observation is dying art.
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بــه شــکل مســتقل بــه عکاســی مســتند یــا فیلم‌ســازی مســتند و موضوعــات پیرامــون 
آن بیندیشــند. 

در ایــن تعریــف بــرای بررســی روابــط میــان »انســان و محیــط«، »ســه رابطــه متقابــل« 
ــم: ــی می‌کنی را معرف

انسان‌ها روی هم تأثیر می‌گذارند.
انسان‌ها بر محیط‌شان تأثیر می‌گذارند.

انســان‌ها بــا خودشــان در ارتبــاط هســتند، حتــی وقتــی بــا دیگراننــد و از ایــن جهــت 
هــم تأثیرگذارنــد.

این روابط از آنجا که متقابل هستند، به شکل برعکس نیز صادق‌اند: 
انسان‌ها از هم تأثیر می‌پذیرند.

محیط بر انسان‌ها تأثیر می‌گذارد.
خود بر انسان تأثیرگذار است.

     اول »رابطــه‌ای کــه آدم‌هــا بــا هــم دارنــد«، دوم »رابطــه انســان و محیــط« اســت و 
ــا خــودش« در ایــن آخــری، بــه عنــوان موجــودی در هســتی  ســوم »رابطــه شــخص ب
فــارغ از اینکــه کجــا و بــا چــه افــرادی مأنــوس اســت. دو رابطــه اول اجتماعــی و از نــوع 
معرفت‌شــناختی اســت، امــا رابطــه ســوم جنبــه هستی‌شــناختی دارد. یعنــی در رابطــه 
ــارغ از  ــد ف ــگاه می‌کن ــودش ن ــه خ ــتی ب ــودی در هس ــوان موج ــه عن ــان ب ــوم، انس س
اینکــه کجــا قــرار دارد و بــا چــه کســانی مأنــوس اســت. حــالا ایــن ســه رابطــه بــا مــا 

ــد؟ ــه می‌کنن چ
      

ــا رشــدکردن، چشــم‌های  ــرار دارد. ب ــن ســه رابطــه ق ــد در ای      انســان از ابتــدای تول
ــران و  ــا دیگ ــات او ب ــد ارتباط ــود و در می‌یاب ــط بازمی‌ش ــن رواب ــور در ای ــه حض او ب
خــودش بــه هــم مربــوط‌ هســتند. بــه عبــارت دیگــر، انســان در رونــد رشــد درمی‌یابــد 
ــل  ــا دیگــران و محیــط، ســه رابطــه متقاب ــاط او ب ــوع ارتب ــا خــود و ن ــاط او ب ــوع ارتب ن
هســتند کــه ایجــاد تغییــر در هــر کــدام بــر دیگــری اثــر می‌گــذارد و او درون ایــن ســه 
ــوان نحــوه  ــن ســه رابطــه می‌ت ــق تأمل‌کــردن روی ای ــد و از طری رابطــه زیســت می‌کن
ارتبــاط آن‌هــا را شناســایی و بــا مشــارکت فعالانــه در آن روابــط، آن‌هــا را معنــادار کــرد. 
ــاز  ایــن ســه رابطــه »موقعیت«ســاز اســت، یعنــی نــگاه فــرد را نســبت بــه موقعیتــی ب

ــرار دارد.  ــه در آن ق ــد ک می‌کن
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ــیدن آن در  ــا میان‌کش ــاط و ب ــن ارتب ــناخت ای ــق ش ــان از طری ــیاری از عکاس      بس
ــه شــخصی«، ســاختار  ــا »علاق ــراه ب ــای »تاریخــی و فرهنگــی و سیاســی« هم زمینه‌ه
زندگــی حرفــه‌ای خــود را پــی می‌ریزنــد. از همیــن جــا اســت کــه آبشــخور گرایش‌هــای 
متنــوع عکاســی مســتند شــکل می‌گیــرد. کســی کــه از منظــره1 عکاســی می‌کنــد بــه 
ــه معنــی فضــا اهمیــت بیشــتری می‌هــد، کســی کــه پرتــره  رابطــه انســان و محیــط ب
می‌گیــرد بــه رابطــه انســان بــا خــودش، کســی کــه عکاســی ژورنالیســتی می‌کنــد بــه 

ــه معنــی سیاســی و اجتماعــی آن می‌پــردازد و... . رابطــه محیــط و انســان ب

ــوری2«  ــک ک ــتیو م ــند، »اس ــه می‌شناس ــه هم ــهوری ک ــکاس مش ــال: ع ــرای مث      ب
ــگاه شــخصی در مجموعــه عکــس خــود می‌رســد؟ ریشــه آن را در شــکل  ــه ن چطــور ب
آمیــزش ایــن روابــط بــا علایــق او می‌تــوان جســتجو کــرد. بــرای او رابطــه انســان-محیط 
مســئله اســت و در نتیجــه جغرافیــا نقــش مهمــی در اندیشــه او دارد. بــرای همیــن بــه 
کشــورهای آســیایی و آفریقایــی مــی‌رود و از انســان‌ها پرتــره می‌گیــرد و تأثیــر محیــط 
ــا  ــول خــودش: »چــون جغرافی ــه ق ــد. ب ــه می‌کن را روی چهره‌هایشــان )انســان( مطالع
روی چهــره آنــان بــه خوبــی تاریــخ و فرهنــگ آنــان را نشــان می‌هــد«. او از چــه طریــق 
بــه ایــن درک می‌رســد؟ از طــرف دیگــر، رابطــه »محیط-انســان« بــرای عبــاس عطــار3 
مســئله اســت؛ او از ایــن رابطــه در کشــورهای ایدئولوژیــک کــه رابطــه محیــط و انســان 
شــکل سیاســی بــه خــود می‌گیــرد نــه فرهنگــی، مــورد تأثیــر واقــع می‌شــود و بالطبــع 
ــن مســئله  ــرای همــه عکاســان ای ــود، ب ــه ب ــا دو نمون ــن تنه ــد. ای آن را مســتند می‌کن
صــدق می‌کنــد، عکاســان حرفــه‌ای ایــن روابــط را درون فکــر، ســلیقه، و نــوع مواجهــه 

خــود بــه نوعــی خودآگاهــی تبدیــل می‌کننــد.

1 - Landscape

2 - Steve McCurry(-1950)

3 - (2018-1944)
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عکس از استیو مک کوری. توضیح کوتاه: دختر افغان

عکس عباس عطار. توضیح کوتاه: جنگ عراق
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     »نــگاه شــخصی« قبــل از رســیدن بــه فــرم یــا اســتایل عکاســی بــه وجــود می‌آیــد؛ 
چیــزی کــه می‌توانــد عکاســی شــما را بــه یــک مســیر فکــری- شــخصی تبدیــل کنــد. 
امــا ایــن نــگاه از درون یــک نــوع مواجهــه و ســبک، بــروز می‌یابــد و تصویــری می‌شــود. 
ــد  ــت دارم، او نمی‌گوی ــرقی‌ها را دوس ــره ش ــن چه ــد م ــوری نمی‌گوی ــک ک ــتیو م اس
ــد،  ــازی نمی‌کن ــا خاطره‌ب ــی ی ــت! او اضافه‌گوی ــی چیس ــا زیبای ــتنند، ی ــا هس ــان زیب آن
بلکــه نشــان می‌دهــد کــه چگونــه چهــره شــرقی، آفریقایــی یــا اروپایــی بــه جغرافیــا و 
فرهنــگ آن مربــوط اســت و اساســاً چــرا او آنجاســت؟ و چــه می‌خواهــد انجــام 
ــود  ــد ب ــش خواهن ــن پرس ــخ‌های ای ــت پاس ــای او در حقیق ــد؟ عکس‌ه ده

و نــه برعکــس.
     رابطــه اول معطــوف بــه تأثیــر متقابلــی اســت کــه شــهروندان یــک محیــط )شــهر، 
روســتا، کشــور، خانــواده( روی هــم دارنــد، حــالا ایــن رابطــه می‌توانــد از منظــر تاریخــی، 
ــر  ــواده ب ــرد. تأثیــری کــه خان ــرار بگی ــورد تأمــل ق ــا فرهنگــی م سیاســی، اقتصــادی ی
ــدان خــود می‌گــذارد و بالعکــس، تأثیــری کــه کــودکان درون آن رابطــه،  زندگــی فرزن

ــران برمی‌ســازند.  ــا خــود و دیگ ب
     رابطــه دوم رابطــه‌ای اســت کــه شــهروندان یــک شــهر بــر محیط‌شــان می‌گذارنــد 
ــط  ــی محی ــال آلودگ ــرای مث ــذارد، ب ــان می‌گ ــر آن ــط ب ــه محی ــری ک ــس، تأثی و بالعک

ــای آن اســت. ــوا یکــی از مصداق‌ه ــا آلودگــی ه زیســت ی
ــیت،  ــارغ از جنس ــودش دارد و ف ــرد روی خ ــه ف ــت ک ــه‌ای اس ــوم رابط ــه س      رابط
ــن  ــه ای ــات هستی‌شــناختی ب ــذار اســت، موضوع ملیــت و محیــط روی خــودش تأثیرگ
ــه  ــی ک ــته، خواب‌های ــم، دل‌نوش ــا می‌گویی ــه م ــعرهایی ک ــوند. ش ــوط می‌ش ــه مرب رابط
می‌بینیــم، از ایــن دســت ارتباط‌هــای هستی‌شناســانه هســتند، ســلف‌پرتره‌ها بــه 

ــاط هســتند.  ــوع ارتب ــن ن ــای فلســفی و روان‌شناســانه آن مصــداق ای معن

بنابراین این سه رابطه را بدین شکل می‌توان ترسیم کرد: 
انسان         انسان )تاریخی،سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، جنسیتی(

ــی،  ــازمانی و بروکراس ــت س ــت، سیاس ــت، صنع ــط زیس ــط )محی ــان         محی انس
معمــاری(  سیســتم‌ها، 

انسان         خودش )روان‌شناسی، فلسفه، مذهب(

ــده هســتند و  ــای درهم‌تنی ــق گزاره‌ه ــن طری ــد و بدی ــم تأثیرگذارن ــط روی ه ــن رواب ای
ــم  ــم و جــدا می‌کنی ــن ســه رابطــه را در هــم می‌آمیزی ــدام ای ــه م ــا در زندگــی روزان م
ــن  ــد از ای ــم پیــش می‌آی ــه ک ــد ک ــه نظــر می‌آی ــادی ب ــن درهم‌تنیدگــی ع ــدر ای و آنق
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ــی و  ــت« اجتماع ــه، »موقعی ــن س ــاط ای ــم. اخت ــن کنی ــش‌های بنیادی ــزش، پرس آمی
ــه شــکل جمعــی  ــر ب ــه شــکل فــردی و در مقیــاس بزرگ‌ت تاریخــی هــر کــدام مــا را ب
ــا مــن اگــر از  ــد، پرســش‌هایی چــون: چــرا مــن در ایــن روابــط هســتم؟ آی رقــم می‌زن
ایــن رابطــه بیــرون بــروم ایــن رابطــه تمــام می‌شــود یــا خیــر؟ ایــن رابطــه بــه مجــرد 
ــرق  ــن مــن می‌کنــد؟ ف ــرد و او را جایگزی ــا یــک دیگــری تمــاس می‌گی حــذف مــن، ب
ــا او کــه جایگزیــن مــن می‌شــود در چیســت؟ چــه شــباهتی هســت در زندگــی  مــن ب
ــباهت‌ها را  ــدر آن ش ــی چق ــن جایگزین ــود؟ و ای ــن می‌ش ــن م ــه جایگزی ــا او ک ــن ب م
ــط  حفــظ می‌کنــد؟ تــرک مــن و بیــرون آمــدن از آن رابطــه، مــرا کجــا و در چــه رواب
ــازه‌ای  ــای ت ــدام فض ــا ک ــا ب ــر، ی ــی دیگ ــات اجتماع ــان‌ها و طبق ــه انس ــا چ ــد و ب جدی
ــد  ــه کرده‌ان ــرا احاط ــه م ــی ک ــودم و روابط ــان خ ــباهتی می ــه ش ــد؟ چ ــط می‌کن مرتب
ــردی و  ــی ف ــه زندگ ــود دارد ک ــط وج ــن رواب ــان ای ــبت‌هایی می ــه نس ــود دارد؟ چ وج
جمعــی مــا را بــه پیــش می‌بــرد؟ ایــن روابــط چقــدر خــاف آن چیــزی اســت کــه مــن 
ــه‌ام؟  ــتم دریافت ــه هس ــن ک ــن چنی ــودم را ای ــی خ ــه روابط ــن درون چ ــم؟ م می‌اندیش
ــه،  ــر بل ــری می‌شــوم؟ اگ ــن انســان دیگ ــوند م ــوض ش ــن ع ــون م ــط پیرام ــر رواب و اگ
چقــدر ایــن انســان جدیــد محصــول رابطــه جدیــد اســت و چقــدر آن مربــوط بــه تــاش 
ــا  ــذارم ی ــط تأثیرگ ــن رواب ــن روی ای ــا م ــم؟ آی ــم باش ــه می‌خواه ــودی ک ــزه خ و انگی
ایــن روابــط روی مــن اثرگــذار اســت؟ چــه چیــز شــدت آن را تعییــن می‌کنــد؟ چنــد 
درصــد نارضایتــی مــن از زندگــی، محصــول زیســت درون ایــن روابــط اســت؟ و چنــد 
ــه نشــناختن ایــن روابــط؟ درکــی کــه از زندگــی دارم چقــدر متکــی  ــوط ب درصــد مرب
بــه شــناخت درســت ایــن روابــط اســت؟ آیــا درک خــودم را از درون ایــن روابــط عبــور 
ــرا ســفت و ســخت  ــا م ــد ی ــن می‌دهن ــه م ــور ب ــازه عب ــط اج ــن رواب ــا ای ــم؟ آی می‌ده
دربرگرفته‌انــد؟ ســلیقه مــن چقــدر برآمــده از زندگــی در ایــن روابــط و چقــدر محصــول 

ــداع خــودم اســت؟ و... خلاقیــت و اب
ــای  ــط و گزاره‌ه ــن رواب ــوی ای ــزار ت ــه ه ــا، ب ــن م ــوند ذه ــث می‌ش ــش‌ها باع      پرس
درهم‌تنیده‌شــده درون آن راه یابــد و کوره‌راه‌هــای عــرف و عــادت را پشــت ســر 
بگــذارد تــا از دل آن مواجهه‌هــا، راه شــخصی مــورد نظــر را درون همــان موقعیت‌هــای 
ــن صــورت درون  ــر ای ــد. در غی ــت کن ــده دریاف ــط درهم‌تنی ــان رواب ــی و درون هم واقع
ــه.  ــرا و چگون ــم چ ــه بدانی ــدون اینک ــویم، ب ــس می‌ش ــده حب ــط درهم‌پیچیده‌ش رواب
فعالیــت فکــری و توجــه بــه ایــن روابــط توســط ایــن پرســش‌ها باعــث می‌شــود نســبت 
»خــود« بــا »دو رابطــه‌ای« کــه در آن قــرار دارد روشــن شــود و بالطبــع بــا ادامــه ایــن 
ــبت  ــردن نس ــرای پیداک ــاش ب ــا در ت ــا و امیده ــا، ضعف‌ه ــش‌گر، امکان‌ه ــگاه پرس ن

ــد.  ــرباز کن ــم، س ــرار گرفته‌ای ــه در آن ق ــی ک ــود و موقعیت ــان خ ــر می واقعی‌ت
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     انســان را بــدون »خــود« نمی‌تــوان تصــور کــرد از طــرف دیگــر، بیــرون از »رابطــه 
انســان و محیــط« نیــز قــادر بــه دیــدن آن »خــود« نیســتیم. از یــک طــرف، خــود بــه 
شــکل عینــی درون روابــط آشــکار نیســت و از طرفــی بــدون آن روابــط هــم عینــی، و 
ــی و عیان‌شــدگی  ــن ناپیدای ــان ای ــان و کنــش، واســطه‌ای می ــل فهــم نمی‌شــود. زب قاب
ــان و کنش‌هــای یــک فــرد نمی‌توانیــم از حــال او باخبــر شــویم و  اســت. مــا بــدون زب
از طرفــی زبــان و کنــش او درون خــودش، معنــا و جنبــه آگاهــی و خودآگاهــی دارد. در 
حقیقــت زبــان و کنــش، نوعــی واســطه و راه‌ میان‌بــر بــرای ایــن فهــم هســتند. وگرنــه 
خــود درون عینیــت جامعــه نمــودی نــدارد و بــه همیــن نســبت درون ذهنیــت فــرد هــم 
بــه تنهایــی قابــل شــناخت نیســت. بــه قــول قدیمی‌هــا، انســان مــرز میــان دو جهــان 

بیکــران اســت؛ جهــان درون و هســتی بیــرون. 
     مســئله مهــم اینجاســت کــه چــون در مــرز اســت، بــا برخــورد در رابطــه »انســان-

محیــط«‌ دچــار چالــش می‌شــود و احســاس می‌کنــد نیرویــی بــه او فشــار مــی‌آورد، ایــن 
نیــرو محصــول برخــورد فعــال »خــود درون رابطــه انســان و محیــط، رابطــه بــا دیگــران، 
ــار  ــا عــکاس مســتند بایســت ب ــر خــود« اســت. هنرمنــد ی ــا تأثیــر متقابــل محیــط ب ی
یــا نیــروی چنیــن فشــاری را حــس و تحمــل کنــد. اگــر بــرای شــما فشــاری از جانــب 
خودتــان درون روابــط اجتماعــی وجــود نــدارد یــا فشــاری از روابــط اجتماعــی بــه ســوی 
ــان ســئوال  ــن فشــار، از خودت ــود ای ــز از نب ــر چی ــل از ه ــد قب ــدارد، بای شــما وجــود ن
ــط را کــه ســازنده  ــه معنــی ایــن اســت کــه شــما ایــن رواب کنیــد. نبــود ایــن فشــار ب
موقعیــت زندگــی شــما اســت، بــه عنــوان یــک اصــل ثابــت و نهایــی پذیرفته‌ایــد و آن 
ــل،  ــن دلی ــه همی ــد. ب ــداد کرده‌ای ــود« قلم ــت »خ ــته‌اید و آن را واقعی ــی انگاش را بدیه
ــغ  ــما دری ــط از ش ــازنده آن رواب ــای س ــر و موقعیت‌ه ــت بزرگ‌ت ــدن واقعی ــکان دی ام
می‌شــود، یــا اگــر چیزهایــی تشــخیص دهیــد صرفــاً چیزهایــی خواهنــد بــود کــه همــه 

ــخصی‌تان.  ــگاه ش ــده از درک و ن ــه برآم ــد، و ن می‌گوین
ــوط  ــکال، مرب ــای تکنی ــل از انتخاب‌ه ــخصی، قب ــگاه ش ــن ن      قوت‌گرفت
ــط از  ــن رواب ــه ای ــت وگرن ــط اس ــن رواب ــود« درون ای ــن »خ ــه قدرت‌گرفت ب
ــاره ایــن روابــط.  زبــان مــا بــه شــکل تکنیــکال ســخن می‌گوینــد و نــه یــک خــود درب
قوت‌گرفتــن خــود از طریــق شــناخت مرزهــای خــودش در ایــن روابــط، کمــک می‌کنــد 
ــه  ــت ب ــه دس ــکل مواجه ــکال و ش ــای تکنی ــر در انتخاب‌ه ــر و مطمئن‌ت ــوان راحت‌ت بت
ــا انتخاب‌هــای خــود کــه  انتخــاب زد تــا بتــوان بــه آرامــی ســبک و نــگاه شــخصی را ب
ــال، شــما  ــرای مث برآمــده از خودآگاهــی اســت دامــن زد. همان‌طــور کــه بیــان شــد ب
ــوم  ــا معل ــد، از کج ــتان می‌آی ــان landscape خوش ــا هم ــتند ی ــگاری مس از منظره‌ن
ایــن خوش‌آمــدن واقعــی اســت یــا برآمــده از یــک حــس موقــت یــا صرفــاً انتخابــی از 
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میــان آنچــه در دســترس بــوده اســت؟ و اگــر گزینه‌هــای دیگــری بــود شــاید انتخــاب 
شــما فــرق می‌کــرد. حــال اگــر بــه شــناخت خــود بــه روابــط میــان »خــود و محیــط« و 
برعکــس »محیــط و خــود« دقــت کنیــد، بــه آرامــی آن ســلیقه درون موقعیــت خودتــان 
ــه  ــبت ب ــما نس ــدن ش ــودآگاه ش ــه خ ــد و ب ــه می‌دوان ــرد و ریش ــی می‌گی ــکل آگاه ش
ــد کمــک  ــال کنی ــه چــه شــکل دنب ــرای چــه و ب ــوع از ســبک را ب ــن ن ــد ای اینکــه بای

می‌کنــد. 
     شــرط اول انجــام کار عکاســی مســتند اجتماعــی، فهــم درونــی از چنیــن تنــش و 
دیالکتیکــی اســت. رابطــه دیالکتیــکال خــود و جامعــه، رابطــه متقابلــی کــه ایــن دو بــا 
هــم دارنــد منشــأ بحث‌هــای مهمــی اســت کــه کار هنــری در آن فضــا اتفــاق می‌افتــد، 
ــا درکــی اســت کــه »خــود« وقــت مواجهــه درون روابــط  منظــور از فشــار، احســاس ی

ــد. ــدا می‌کن ــس پی ــط« و برعک ــان و محی ــاخت‌یافته »انس س
     بنابرایــن عــکاس مســتند ایــن ســه رابطــه را مطالعــه می‌کنــد و ضمــن مطالعــه بــا 
ــر و  ــط را بهت ــت انســان در محی ــد موقعی ــه از خــود دارد ســعی می‌کن پرســش‌هایی ک

ــد و بفهمــد. ــر حــس کن عمیق‌ت
     برخــورد صرفــاً مفهومــی داشــتن با عکاســی و بــدون روش، همین اول کار مســیرش را 
جــدا می‌کنــد، چــون بــه انــدازه حجــم یــک رمــان دربــاره مســائل حــرف می‌زنــد، فــارغ 
از اینکــه بگویــد درون چــه موقعیتــی دســت بــه چنیــن تحلیــل یــا نــوع نــگاه می‌زنــد؟ 
هنرمنــدان امــروز کمتــر از افــرادی کــه در رخدادهــای تاریخــی زندگــی می‌کننــد تغییــر 
می‌کننــد. آنــان براســاس غلبــه یک‌ســویه محتــوا، متأســفانه پرچــم‌دار تغییــر دیگراننــد 
و نــه خودشــان و اگــر بپرســی چــرا، پاســخ آن ندیــدن مواجهــه دیالکتیــکال خــود درون 
روابــط درهم‌تنیــده شــده اســت، از ندیــدن شــکافی کــه زیرپایشــان قــرار دارد. نتیجــه 
اینکــه برخــورد انتزاعــی بــا ایــن شــکاف، درک تاریــخ را بــه عنــوان امــری زنــده ناممکــن 
ــرد  ــل ضبط‌شــده در نظــر می‌گی ــه‌ای از قب ــت را چــون تماشــای برنام ــد و واقعی می‌کن
ــوم آن  ــق مفه ــرد و چــون عکاســی‌کردن را از طری ــت می‌گی ــا را واقعی ــرده رخداده و م
می‌فهمــد و نــه روش آن و نــه بــا مواجهــه درون زندگــی از طریــق دخالــت خــود، پــس 
ــوند.  ــار می‌ش ــت ب ــر واقعی ــه ب ــا هم ــیرها و قضاوت‌ه ــتورالعمل‌ها، تفس ــا، دس حرف‌ه
ــط، »خــود« ســبک‌تر و  ــه درون رواب ــه جــای اینک ــذرد ب ــر چــه می‌گ ــن ه ــرای همی ب

ــوند. ــته‌تر می‌ش ــنگین‌تر و آغش ــود، س ــر ش ــر و آزاد‌ت چالاک‌ت
     حــال پرســش مهمــی کــه مکمــل بحــث اســت را مطــرح می‌کنــم، »نــام 
ــن  ــه ذه ــت ک ــش اس ــن پرس ــه ای ــخ ب ــا پاس ــت«؟ ب ــه چیس ــه رابط ــن س ــی ای کل
ــد،  ــرح گردی ــه مط ــوان نمون ــه عن ــه ب ــش‌هایی ک ــد و پرس ــان ش ــه بی ــما از آنچ ش
اغلــب  از  و  پرســیده‌ام  در کلاس  بارهــا  را  پرســش  ایــن  مــن  روشــن می‌شــود. 
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 عکاســان یــا هنرجویــان کلاس شــنیدم نــام ایــن ســه رابطــه »جامعــه« اســت.

شــما چــه فکــر می‌کنیــد؟ لطفــاً چنــد دقیقــه تأمــل کنیــد و بــه جــای ادامــه، ســعی 
کنیــد بــه ایــن ســئوال جــواب بدهیــد، ســپس مطالعــه را ادامــه دهیــد.

      
     مجمــوع ایــن ســه رابطــه برخــاف درک عمومــی، جامعــه نیســت. جامعــه منحصــر 
بــه دو رابطــه اول اســت. رابطــه مــا انســان‌ها در محیطــی مشــترک شــبکه‌ای از روابــط 
ــه«  ــن »جامع ــدان ای ــه می ــا ب ــی »خــود« پ ــا وقت ــد. ام ــه شــکل می‌ه ــام جامع ــه ن را ب
ــکلی  ــه، ش ــط چندگان ــش او در رواب ــا چال ــرد و ب ــکل می‌گی ــت« ش ــذارد »واقعی می‌گ
ــود«،  ــرای »خ ــه ب ــت ک ــی اس ــه و روبروی ــن مواجه ــد. از ای ــور می‌کن ــت ظه از واقعی
ســئوال‌ها، نگرانی‌هــا و دغدغه‌هایــی شــکل می‌گیــرد کــه بــدون آن‌هــا عکاســی 
مســتند اجتماعــی قــادر بــه انجــام وظیفــه تاریخــی خــود نیســت. نــام ایــن ســه رابطــه 

ــل »واقعیــت« اســت.  متقاب
      

ــد و در  ــکل می‌ه ــت« را ش ــی »واقعی ــکل کل ــه ش ــه ب ــه رابط ــن س ــوع ای      مجم
نتیجــه عکاســی مســتند بــا واقعیــت مواجــه و روبــرو اســت. کارکــرد ایــن تعریــف بــرای 
ایــن اســت کــه واقعیــت را انتزاعــی برداشــت نکنیــم و در نتیجــه در واکنــش بــه درک 
انتزاعی‌مــان، عینیــت جامعــه کــه بخشــی از آن در دســترس ماســت را بــه کل واقعیــت 
تبدیــل نکنیــم. اگــر واقعیــت فقــط جامعــه‌ای باشــد کــه در دســترس مــا قــراردارد دیگــر 
ــه ســخن گفــت و انســان  ــا همــان خــود درون آن جامع ــت انســان ی ــوان از فعلی نمی‌ت
ــا را  ــی رخداده ــز دانســت و از طرف ــه نی ــط درون جامع ــر رواب را موجــودی تأثیرگــذار ب
بــر اســاس آنچــه نیســتند یــا آنچــه هســتند ولــی آن را پدیــدار نمی‌کننــد هــم مــورد 
ــه  ــه آن خــودی اســتوار اســت ک ــر اعتباربخشــیدن ب ــر ب ــدرت هن ــرار داد. ق بررســی ق
ــی  ــرای لحظات ــد ب ــد می‌توان ــراردارد. هنرمن ــه ق ــده جامع ــده ش ــبکه درهم‌تنی درون ش
ــری  ــن فاصله‌گی ــدرت چنی ــادی ق ــردم ع ــد، م ــاب بده ــه جــدا شــود و بازت از آن جامع
ــا  ــد، روزمرگــی اساســاً یعنــی همیــن هم‌سطح‌شــدن خــود ب ــا امــر اجتماعــی ندارن را ب
روابــط درون جامعــه و هنــر مؤلــف آوانــگارد یــا پیشــرو، دقیقــاً بــر ضــد ایــن روزمرگــی 
ــکار و  ــبت‌های آش ــن نس ــفه و دی ــا فلس ــر ب ــطحی، هن ــن س ــد و در چنی ــاش می‌کن ت
تاریخــی‌ای دارد. از آنجــا کــه ایــن بحــث در فصــل دوم کتــاب بــه شــکل فلســفی ادامــه 
ــا بررســی یــک مقولــه، آن را اینجــا بــه پایــان  می‌یابــد و بحــث مهمــی اســت، صرفــاً ب

ــری بررســی شــود.  ــه شــکل کامل‌ت ــن مســئله ب ــا در جــای دیگــر ای ــرم ت می‌ب
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دیالکتیــک مارکــس همچــون دیالکتیــک هــگل، ایــن واقعیــت را یــادآور می‌شــود کــه نفــی ذاتــی واقعیــت، اصــل محــرک و 
آفریننــده اســت. دیالکتیــک همــان دیالکتیــک نفــی اســت. هــر امــر واقعــی از صــرف امــر واقــع بیشــتر اســت. هــر 
امــر واقعــی یــک نفــی و در ضمــن محدودیــت امکانــات واقعــی اســت. کار دســتمزدی یــک امــر واقــع اســت و در ضمــن، 
مانــع کار آزادی اســت کــه می‌توانــد نیازهــای انســانی را بــرآورد ســازد. مالکیــت خصوصــی یــک امــر واقــع اســت امــا نفــی 

اختصــاص جمعــی نیــز هســت1. 

     جوهــر ایــن مطلــب کــه بــه فهــم ایــن بخــش از کتــاب کمــک می‌کنــد، ایــن جملــه 
کلیــدی اســت کــه »هــر امــر واقــع از صــرف امــر واقــع بیشــتر اســت«. وقتــی مــا جامعــه 
را واقعیــت بگیریــم، فهــم ایــن امــر مــازاد، ســایه‌های امــر واقــع، کــه خــود امــر واقــع 
نیســت امــا هم‌زمــان بــا امــر واقــع پدیــد می‌آیــد، نادیــده گرفتــه می‌شــود. حرکــت در 
اســتخر یــک امــر واقــع اســت و درضمــن مقاومــت آب در برابــر شــناگر مانــع آن. راه‌رفتن 
یــک امــر واقــع اســت و مقاومــت هوا، خســتگی بــدن محدودیــت امکانــات واقعــی آن. کار 
بدنــی یــک امــر واقــع اســت و اصطهــاک بــدن محدودیــت امکانــات واقعــی آن. دفــاع 
یک‌جانبــه از اقلیت‌هــای منطقــه بالــکان در اروپــا امــر واقــع اســت و فروپاشــی اکثریــت 
ــع رخ می‌دهــد.  ــر واق ــه آن ام ــن شــق دوم، در ادام ــخ ای ــان چــه در تاری ســایه آن، چن
ــه  ــای آن ب ــع و نفی‌ه ــور واق ــان ام ــش می ــخ را مناســبات و تن ــاً تاری اساس
ــل امــر واقــع قــرار  ــاره مقاب ــرد، ایــن ســایه‌ها درون تاریــخ دوب پیــش می‌ب
ــا ســایر نگاه‌هــا در ایــن نکتــه اســت  ــگاه دیالکتیــکال ب ــد. در فلســفه فــرق ن می‌گیرن
ــه اینکــه امــر  ــا ســایه‌اش ببینیــم و بشناســیم و ن ــع را ب کــه در لحظــه حــال، امــر واق
ــم و در  ــده تصورکنی ــش آم ــا پی ــوی م ــه س ــه ب ــزی ک ــت آن چی ــاً عینی ــع را صرف واق
ــوی  ــه س ــاره ب ــخ دوب ــع در تاری ــر واق ــه از ام ــویم ک ــایه‌هایی ش ــر س ــه غافل‌گی نتیج
ــاً  ــا صرف ــد، در اینج ــه بســط و گســترش می‌یاب ــن موضــوع در ادام ــد. ای ــا برمی‌گردن م
دانســتن ایــن نکتــه کــه در نــگاه و منطــق دیالکتیــک )در آن اندیشــیدن بــا واقعیــت و 
دگرگون‌کــردن آن مســئله اســت( همیشــه امــر واقــع از صــرف امــر واقــع بیشــتر اســت؛ 

ــه کــودک امــر واقــع اســت و شرطی‌شــدن او ســایه آن! هدیــه‌دادن ب
ــد درک  ــداد کن ــع بیشــتر قلم ــر واق ــع را از صــرف ام ــر واق ــد ام ــه نتوان      تفکــری ک
ــر  ــم کلی‌ت ــکان فه ــد و ام ــی می‌مان ــص باق ــی و ناق ــی اجتماع ــرو درک تاریخــی او در گ
ــن  ــروزی دوران ای ــه ام ــد. زمان ــت می‌ه ــی را از دس ــرد تاریخ ــاس رویک ــر براس و تغیی
ــد و  ــه نق ــل ب ــکل مفص ــه ش ــر ب ــت، بعدت ــت اس ــه واقعی ــبت ب ــگاه نس ــویگی ن تک‌س

تحلیــل آن می‌پــردازم.
ــه عبــارت دیگــر جامعــه بخشــی  ــه جامعــه نیســت، ب      بنابرایــن واقعیــت منحصــر ب
ــارکت  ــع و مش ــور واق ــایه‌های ام ــت را س ــر واقعی ــای دیگ ــت، بخش‌ه ــت اس از واقعی

1 - خرد و انقلاب، هربرت مارکوزه
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ــته  ــار گذاش ــا از آن کن ــال ی ــه فع ــاخت جامع ــه درون س ــد ک ــی شــکل می‌ده خودهای
می‌شــوند. 

     ایــن بــودن و نبودن‌هاســت کــه جامعــه را می‌ســازد و ایــن چیــزی نیســت جــز همــان 
مواجهــه خودهــا کــه درون آن ارتبــاط ســه‌گانه، زبــان، فرهنــگ، دیــن، فلســفه و هنــر 
ــد.  ــل می‌کنن ــود تبدی ــت خ ــه واقعی ــه را ب ــه در جامع ــد و مواجه ــود می‌آورن ــه وج را ب
اگــر بگوییــم واقعیــت جامعــه اســت، آن وقــت فرهنــگ، زبــان، دیــن، فلســفه، و هنــر را 
ــی  ــم؛ یعن ــده گرفته‌ای ــتند را نادی ــخ هس ــی تاری ــش ذهن ــگ و بخ ــای پررن ــه نقش‌ه ک
ــی کــه در ســاخت آن تأثیــر مســتقیم و بســزا  ــدون آن چیزهای موضــوع اجتماعــی را ب
ــد،  ــاً واقعیــت را جامعــه می‌دانن ــرادی کــه صرف ــرای همیــن اف ــد، بازشــناخته‌ایم. ب دارن
ــد و عوامــل برســازنده آن جامعــه را کــه  ــر برون نمی‌تواننــد از مرزهــای آن جامعــه فرات
ــد را بیــرون از  ــه چشــم نمی‌آی ــه ســادگی ب درون ســاخت اجتماعــی وجــود دارد امــا ب
فهــم تــک موضوعــی، فهــم و دنبــال کننــد، آنــان بــدون ســایه امــور واقــع را می‌بیننــد 
و ایــن دیــدن چــون حامــل ســایه‌ای از امــر واقــع نیســت تخــت و تــک ســویه اســت و 
ــد حجــم و چندبعدبودگــی مخصــوص واقعیــت اســت، در نتیجــه از دگرگون‌کــردن  فاق
تاریــخ جــا می‌ماننــد یــا بــه عبــارت دیگــر همــان جامعــه‌ای را کــه از آن انتقــاد دارنــد 

ــد.  ــد می‌کنن ــاره بازتولی ــار خــود دوب را در آث
     بزرگ‌تریــن لطمــه‌ای کــه ایــن نــوع برداشــت تخــت و یک‌ســویه از واقعیــت 
ــت را  ــه واقعی ــت ک ــتند اس ــی مس ــی از عکاس ــران زده، تعریف ــتند ای ــی مس ــه عکاس ب
همــان چیــز دم دســتی یــا چیزهــای جــذاب و پررنــگ1 و بیــرون‌زده از متــن می‌دانــد، 
عینیتــی کــه موقعیــت عــکاس بــرای او دســترس‌پذیر می‌کنــد. مشــکل اینجاســت کــه 
او حتــی نمی‌توانــد ایــن دســترس‌پذیری را بــه کلیــت آن تعمیــم دهــد و از یــک واقعــه 
ــا  ــش ب ــایه آن. او از پی ــه س ــع ب ــر واق ــا از ام ــد، ی ــزاع کن ــت آن را انت ــی، واقعی اجتماع
تقلیــل واقعیــت بــه جامعــه و فروبســتن چشــم بــه نقــش روش، مســیر حرکــت بــه ســوی 
کلیــت را فروبســته، بنابرایــن آن چیــزی کــه بــا تقلیــل »واقعیــت« بــه »جامعــه« نادیــده 
ــد.  ــل می‌کن ــت تبدی ــه کل واقعی ــترس« ب ــت دس ــک »عینی ــا ی ــار ب ــن ب ــه را ای گرفت
بدین‌وســیله موضــوع عکاســی مســتند و بســیاری از فیلم‌هــای مســتند ایــران، منحصــر 
ــده‌ای  ــکل غلوش ــه ش ــه ب ــی ک ــت، موضوعات ــده اس ــترس‌پذیر ش ــای دس ــه عینیت‌ه ب
ــات غلوشــده نشــان‌دهنده  ــد، انتخــاب موضوع ــه را نشــان بدهن ــد آن جامع ســعی دارن
ــدارد و  ــود ن ــی وج ــای اجتماع ــان موقعیت‌ه ــری می ــز دیگ ــه تمی ــه وج ــت ک ــن اس ای
عــکاس و فیلم‌ســاز آن موقعیتــی کــه شــکل »واپاشــیده‌تری« دارد را موضــوع تشــخیص 

1 - bold
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ــه  ــه واقعیــت همــه آن چیزهایــی کــه ب ــد را ب ــه چشــم می‌آی می‌هــد، آنچــه درشــت ب
ــکان  ــن ام ــت، ای ــدن شــکاف‌های واقعی ــا ندی ــد. او ب ــل می‌کن ــد تبدی چشــم او نمی‌آین
فهــم را از خــود گرفتــه کــه هــر انتخــاب در موقعیــت، بــه معنــای انتخاب‌نکــردن ســایر 
ــرای او ناموجــود« اســت  گزینه‌هــای موجــود در همــان موقعیــت اســت، گزینه‌هــای »ب
ــن  ــس در ای ــد و حب ــت می‌کنن ــده هدای ــات غلوش ــان موضوع ــمت هم ــه س ــه او را ب ک
ــرای  ــام یــک امــر واقعــی گل درشــت اســت. ب ــه ن غلوشــدگی، نوعــی جعــل واقعیــت ب
ــدگی‌های  ــل غلوش ــه دلی ــه ب ــن جامع ــات پایی ــران از طبق ــتند ای ــی مس ــال، عکاس مث
ــه  ــه ب ــالای جامع ــات ب ــه خــود از طبق ــه نوب ــدن، محیــط و از طــرف دیگــر ب چهــره، ب
دلیــل غلوشــدگی مــدرن از جنبــه پارتــی، آرایــش، ورزش‌هــای خــاص، ســفر، لبــاس و 
ــه متوســط،  ــا طبق ــاد دارد، ام ــای خــاص عکــس زی ــات، جراحی‌ه ــه، متعلق ــور خان دک
کــه نســبت بــه آن دو شــکل، بی‌فــرم اســت ولــی ســازنده تاریــخ سیاســی دوران معاصــر 
ــای  ــی از تک‌عکس‌ه ــز انبوه ــد، ج ــوض می‌کن ــت را ع ــا رأی، دول ــال ب ــر چهارس و ه
درهــم، یــا مجموعه‌هــای از پیش‌ســاخت‌یافته یــا همــان اســتیج فتوگرافــی و فایــن‌آرت 
ــی کــه  ــدارد. در حال ــا واقعیــت خــودش ن ــی و مواجهــه ب ــرای روبروی چیــز درخــوری ب
از درون منطــق زیســت و واکنــش طبقــه متوســط و رویکــرد سیاســی او اســت کــه آن 
ــب  ــد. اغل ــود را بازمی‌یابن ــت خ ــی زیس ــای واقع ــن معن ــالا و پایی ــی ب ــات اجتماع طبق
ــد  ــا در تأیی ــتند، ام ــه هس ــن طبق ــه ای ــق ب ــه( متعل ــاس تجرب ــتند )براس ــان مس عکاس
حــرف پیشــین، چــون بــه خودآگاهــی نرســیده‌اند و از ســبقه اجتماعــی خــود شــناخت 
ــان  ــای خودش ــر پ ــکاف زی ــدن ش ــط(، از دی ــود در رواب ــناخت خ ــرورت ش ــد، )ض ندارن

ــد.  ــت می‌گردن ــال حقیق ــری دنب ــای دیگ ــوند و ج ــل می‌ش غاف
     در کارگاه‌هــای جهانــی عکاســی مســتند، توصیــه می‌کننــد عکاســی را از موضوعاتــی 
ــت  ــر موقعی ــه ه ــت ک ــن نیس ــی ای ــه معن ــن ب ــد، ای ــروع کنی ــید ش ــه می‌شناس ک
دســترس‌پذیری موضــوع شــما خواهــد بــود یــا هــر چیــزی کــه حــس کردیــد را نشــان 
دهیــد، نــه! مــادر و پــدر، طبقــه اجتماعــی، محلــه، رویکردهــای همســایه‌ها بــه زندگــی، 
روابــط اقــوام و خویشــاوندان، سرنوشــت هم‌‌کلاســی‌های ســابق همــان شــکاف‌ها 
هســتند، کــه بــا دیــدن آن‌هــا درون یــک رونــد، بــا تأمــل و بررســی آن‌هــا درون »روابــط 
ــت  ــما و واقعی ــه ش ــود ک ــدار می‌ش ــت پدی ــم از واقعی ــی فه ــل«، نوع ــه‌گانه متقاب س
ــه،  ــه، محل ــوز خان ــه هن ــد وگرن ــان می‌ه ــان نش ــه خودت ــی ب ــت زندگ را، درون موقعی
ــوید  ــی می‌ش ــه مارکوپولوی ــل ب ــرده، تبدی ــود را درک نک ــهر خ ــایه، دوســت، و ش همس
کــه عکس‌هــای خبــری، یــا توریســتی-کارت پســتالی از مســائل اجتماعــی و فرهنگــی 
می‌گیــرد بــا ایــن تفــاوت کــه جــا و چیزهــای از پیــش کشف‌شــده را بــه همــان شــکل 

ــد! ــف می‌کنی ــاره کش دوب
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     وقتــی شــما از درون شــناخت خودتــان و آن چیزهایــی کــه می‌شناســید وارد درک 
روابــط متقابــل می‌شــوید، بــه واقعیــت بزرگ‌تــری دســت می‌یابیــد، آن وقــت موضــوع 
طبقــات اجتماعــی نــه بــه شــکل غلوشــده‌اش، کــه بــه شــکل واقعیــت آن بــرای شــما 
بــروز می‌کنــد. دو مثــال شــاخص کــه بــرای خــودم پیش‌آمــده را می‌گویــم تــا مطلــب 

کامــل روشــن شــود:
• ــر‌ده‌ام و 	 ــتندی کار ک ــس مس ــه عک ــن مجموع ــد م ــکاس می‌گوی ع

می‌خواهــم نشــانت بدهــم، از او می‌پرســم موضــوع مجموعــه چیســت؟ 
می‌گویــد: اعتیــاد. می‌آیــد و وقتــی عکس‌هــا را می‌بینــم، فقــط 
ــتان  ــا داس ــن عکس‌ه ــم ای ــه، از او می‌پرس ــس گرفت ــادان عک از معت
ــترس‌پذیر  ــت دس ــاد )موقعی ــط معت ــت، فق ــت( نیس ــاد )واقعی اعتی
ــر  ــک ام ــاد ی ــم اعتی ــی چــه؟ می‌گوی ــد یعن غلوشــده( اســت. می‌گوی
واقعــی اســت، معتــاد یــک بخــش ماجــرای اعتیــاد اســت، او کــه بــرای 
ــاد مــواد مــی‌آورد و بیزنــس می‌کنــد، طبقــه اجتماعــی، شــرایط  معت
اجتماعــی‌ای کــه درون آن اعتیــاد تولیــد می‌شــود، خانــواده، محیــط، 
غایــب اســت درحالــی کــه همــه آن‌هــا کنــار هــم محتــوا و واقعیــت 

ــع هســتند. ــر واق ــا همــان ســایه ام ــاد را می‌ســازند. آن‌ه اعتی
• ــن و نظــرت 	 ــاً ببی ــرا لطف ــای م ــه عکس‌ه ــت ک ــاس گرف عکاســی تم

را بگــو. عکس‌هــا را فرســتاد، موضــوع آن خانــواده‌ یــک معلــول بــود، 
بــا لنــز وایــد مخصــوص عکاســی خبــری شــبیه آنچــه در شــبکه‌های 
ــرده  ــی ک ــم، عکاس ــیتدپرس می‌بینی ــا آسوش ــرس ی ــری فرانس‌پ خب
بــود و عکس‌هــا از نظــر تکنیکــی خــوب بودنــد، بــه او گفتــم ایــده‌ات 
ایــن عکس‌هــای خانــواده  او گفــت  چیســت؟ قصــه‌ات را بگــو. 
ــاد  ــه ی ــوری ب ــدرت را این‌ط ــا پ ــم آی ــه او گفت ــت و ... .ب ــودم اس خ
ــود هــم  ــد؟ اگــر هــر عــکاس دیگــری آنجــا ب ــز وای ــا لن مــی‌آوری؟ ب
ــه‌ای  ــا صحن ــه شــده ی ــش مچال ــه صورت لحظــه قرص‌خــوردن او را ک
ــا  ــت، در عکس‌ه ــد می‌گرف ــرادرت را از شــدت عصبانیــت می‌زن ــه ب ک
مــا فقــط افــراد معلــول می‌بینیــم، کــه تصاویــر ســیاهی اســت، البتــه 
ــا همــه آن اســت؟  ــا آی ــی شــما اســت، ام متأســفانه بخشــی از زندگ
گفــت نــه مــن نــگاه صرفــاً ســیاه نــدارم. گفتــم قصه‌گــو تــو هســتی 
امــا در عکس‌هایــت مشــخص نیســت کــه نســبتی میــان شــما برقــرار 
اســت. آیــا می‌خواهــی ایــن نســبت در عکس‌هــا باشــد یــا نــه؟ گفــت 
می‌خواهــم نســبت باشــد. بعــد ســئوال مهمــی پرســید: آیــا لازم اســت 
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ــن  ــت دوربی ــت می‌بایس ــر لازم اس ــوم؟ اگ ــده ش ــی دی ــودم فیزیک خ
ــن  ــا تعیی ــد ب ــورت می‌توان ــه! حض ــم ن ــذارم، گفت ــه‌پایه بگ را روی س
ــری  ــی در س ــکال و زیبایی‌شناس ــاب تکنی ــه و انتخ ــکلی از مواجه ش
ــم  ــل فری ــاً داخ ــودت حتم ــت خ ــود. لازم نیس ــس ش ــا ح عکس‌ه
باشــی. الان ایــن مواجهــه اشــتباه کــه محصــول همــان اقتبــاس ســبک 
ــه  ــایه انداخت ــو س ــخصی ت ــه ش ــت روی مواجه ــر اس ــان دیگ عکاس
ــه  ــوری ب ــید چط ــی؟ پرس ــس کن ــایه را ح ــن س ــی ای ــت. می‌توان اس
ــن ســئوال اشــتباه اســت! از  ــم ای ــه او گفت ــروم؟ ب ــا ب داخــل عکس‌ه
ــت درون  ــا نیســتم؟ چــون در واقعی ــرس: چــرا در عکس‌ه خــودت بپ
ماجــرا هســتی، از خــودت بپــرس چــه چیــز مــرا از واقعیتــی کــه در 
آن هســتم و آن را نشــان می‌دهــم جــدا کــرده اســت؟ در ایــن مثــال 
ــه  ــرد، اینک ــس ک ــرا را ح ــاس‌بودن ماج ــوان حس ــنی می‌ت ــه روش ب
ــه  ــم اینک ــم نمی‌شــود به‌رغ ــه می‌خواهی ــزی ک ــی آن چی عکــس نهای
ــط  ــود و رواب ــه خ ــه رابط ــه ب ــتند. توج ــکال هس ــا بی‌اش تک‌فریم‌ه
متقابــل کمــک می‌کنــد عــکاس بتوانــد موضــوع را مــال خــود کنــد، 
وگرنــه موضــوع مــال خــود را حتــی اگــر پــدر باشــد بــه بــاد می‌دهــد 
ــان و  ــد. او عــکاس جــوان مهرب ــم می‌کن ــا چشــم دیگــر آن را یتی و ب
بااســتعدادی اســت مطمئــن هســتم الان توانســته جایــی بــرای خــود 

ــد. ــا کن ــا دســت و پ ــواده‌اش درون عکس‌ه ــت خان ــان واقعی می
بنابرایــن عــکاس مســتند از طریــق تأمــل بــر روی ایــن ســه رابطــه متقابــل بــا واقعیتــی 
روبــرو می‌شــود کــه خــودش و موضــوع را در برگرفتــه اســت چــون واقعیــت محصــول 

برهــم کنــش »خــودِ« فعــال بــا جامعــه )رابطــه متقابــل انســان و محیــط( اســت.
بــه همیــن حــد از تعریــف واقعیــت کــه جنبــه آموزشــی دارد بســنده می‌کنــم، در جــای 

دیگــری بــه آن بازمی‌گــردم.

تعریف سوم
در ادامــه تعریــف تخصصــی، فــرض می‌کنیــم از ایــن ســه رابطــه بــه طرحــی از واقعیــت 
دســت یافتیــم، واقعیتــی کــه دیگــر ماننــد تعریــف اول؛ انســان و محیــط را جــدا در نظــر 
نمی‌گیــرد چــرا کــه از طریــق تعریــف دوم، روابــط یــاد شــده میــان »انســان در محیــط 
ــه شــکل دیالکتیکــی )رفــت و آمــدی( در مســیر  ــه شــکل جــدا بلکــه ب ــه ب و خــود« ن
ــف ســوم  ــه تعری ــف دوم ب ــم از تعری ــس حــالا می‌توانی ــد. پ ــرار دارن ــر ق ــل و تغیی تبدی
ــل  ــه عمــل عکاســی منتق ــن درک واقعــی را ب ــم ای ــف می‌خواهی ــن تعری برســیم. در ای
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ــر  ــین را کاربردپذی ــف پیش ــه آن دو تعری ــت ک ــا اس ــش م ــف کن ــن تعری ــم، در ای کنی
ــرد.  ــان می‌گی ــف ج ــن تعری ــی‌کردن از ای ــد و عکاس می‌کن

     مــا در زندگــی هم‌زمــان دو چیــز را بــا هــم بــه جلــو می‌بریــم ولــی بــه رابطــه میــان 
ــی  ــکاری و چگونگ ــق هم ــا از طری ــی م ــت زندگ ــه فعالی ــم. هم ــه نمی‌کنی آن دو توج

ــوند:  ــه می‌ش ــاخته و پرداخت ــل، س ــن دو عام ــی ای درهم‌تنیدگ
یک. »موضوع« ، دو. »ایده«. 

ــیم  ــش تقس ــه دو بخ ــس ب ــد، آن عک ــم کنی ــن مجس ــس را در ذه ــک عک ــما ی      ش
می‌شــود. »موضــوع« آن عکــس و عــکاس آن یــا »ایــده‌ای« کــه پشــت آن عکــس قــرار 
دارد. موضــوع منحصــر بــه آن چیــزی اســت کــه می‌بینیــم و ایــده همــان عــکاس اســت 
ــا  ــا آن را در عکــس ب ــدن خــود را نشــان می‌دهــد و م ــد دی ــزی کــه در فراین و آن چی

ــم.  ــود درک می‌کنی ــدن خ دی
     در زندگــی، چگونگــی آمیــزش ایــن دو، نــوع آگاهــی مــا را شــکل می‌هــد. موضــوع 
»بیــرون« مــا قــرار دارد و ایــده در »درون« مــا شــکل می‌گیــرد. زندگــی مــا محصــول 
رفــت و آمــد میــان »موضــوع و ایــده« اســت، میــان آن چیزهایــی کــه می‌بینیــم و آن 

ــم.  ــم، می‌فهمی ــه می‌کنی ــم و تجرب ــه می‌بینی ــه از آنچ ــی ک چیزهای
ــاره فکــر خودتــان کمــی صحبــت کنیــد بــدون اینکــه موضوعــی       ســعی کنیــد درب

ــود؟  ــید! می‌ش ــته باش داش
     ســعی کنیــد از موضوعــی حــرف بزنیــد، بــدون اینکــه ایــده یــا درکــی از خودتــان را 

ــت بدهیــد! می‌شــود؟ در آن دخال
پاســخ بــه ایــن پرســش‌ها نــه اســت، نمی‌شــود! چــرا کــه »ایــده و موضــوع« درهم‌تنیــده 

ــده‌اند.  ش
     نمی‌تــوان از فکــر یــا احســاس بــدون موضــوع حــرف زد، چــون هــر فکــر یــا احســاس 
حــول و حــوش موضوعــی تنیــده شــده اســت، بــه همیــن شــکل نمی‌توانیــم موضوعــی 
ــا ســلیقه خــود انتخــاب کنیــم چــون بالاخــره آن موضــوع را  ــدون دخالــت ایــده ی را ب
ــده و  ــان ای ــاب، نش ــن انتخ ــم و همی ــاب کرده‌ای ــر انتخ ــکان دیگ ــمار ام ــان بی‌ش از می
ســلیقه درون ماســت. بنابرایــن، تلفیــق و درهم‌تنیدگــی دنیــای »بیــرون و درون« را در 
ــاً همیــن جاســت کــه آمیــزش  ــم و تمریــن می‌کنیــم. اتفاق همــه تجربیــات خــود داری
ــت درون  ــا واقعی ــوع رابطــه، ی ــد. چــون آن ســه ن ــود می‌یاب ــل« نم »ســه رابطــه متقاب

ــوند. ــف می‌ش ــی‌ای، تعری ــن درهم‌تنیدگ چنی
     درک مــا از واقعیــت منــوط بــه تفکــر بــه رفــت و آمــدی اســت کــه میــان ســاحت 
»درون و بیــرون« یعنــی رابطــه »انســان- انســان و انســان-محیط و انســان-خود« بــرای 

ــد. ــاق می‌افت ــا اتف م
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ــک  ــه‌گانه، ی ــط س ــرون، در رواب ــان درون و بی ــدی، می ــت و آم ــت رف ــن حرک      در ای
جایــی احســاس می‌کنیــم نحــوه ارتبــاط میــان »درون و بیرون/ذهــن و عیــن« تغذیــه 
گاه و منشــأ نــگاه عکاســی مــا می‌توانــد باشــد، آنجــا را زاویــه دیــد نســبت بــه جامعــه 
ــاً  ــا دقیق ــم، آنج ــی می‌نگری ــای اجتماع ــه پدیده‌ه ــه ب ــم و از آن زاوی ــاب می‌کنی انتخ
ــد. همان‌طــور کــه  جایــی اســت کــه نــوع و چگونگــی عکاســی مســتند مــا رقــم می‌زن
بــا روبروشــدن و تأمــل بــر آثــار یــک عــکاس حرفــه‌ای و جــدی، بــه روشــنی بــه زاویــه 
ــه  ــی ک ــم. آنجــا همــان جای ــی می‌بری ــون، پ ــت پیرام ــه واقعی ــد خــاص او نســبت ب دی
اســتیو مــک کــوری، عبــاس عطــار و سایرعکاســان مؤلــف، نــگاه واقع‌گــرای خــود درون 
ــد. اینکــه  ــی می‌ریزن ــد ســوبژکتیو، پ ــه دی ــا انتخــاب نوعــی زاوی ــه را ب ــط ســه گان رواب
ــل  ــت تمای ــه عینی ــا ب ــی باشــد ی ــدت، ذهن ــا بلندم ــدت باشــد ی عکاســی شــما کوتاه‌م
داشــته باشــد، بــه ســوی ژورنالیســم میــل کنــد یــا عکاســی مســتند هنــری، بــه چــه 
شــکل و فرمــی کارمــان را ارائــه کنیــم و... از درون نــگاه شــخصی نســبت بــه ایــن روابــط 

درمی‌آیــد.
     پــس مــا، بــه عنــوان عــکاس، نــه موضــوع هســتیم و نــه ایــده بــه تنهایــی، اینجــا 
ــه میــان »درون و  نوعــی درهم‌تنیدگــی اتفــاق می‌افتــد، انســان در رفــت و آمــد آگاهان
ــرون  ــان »درون و بی ــا می ــدام م ــه درک »واقعیــت« می‌رســد و »حرکــت« م ــرون« ب بی
یــا همــان ذهــن و عیــن« اســت کــه واقعیــت را بــرای مــا پدیــدار و معنــا می‌کنــد. پــس 
ضــرورت برخــورداری از »آزادی« و »حرکــت« بــرای انســان نــه صرفــاً یــک مقولــه مربوط 
ــان  ــا جه ــا ب ــه م ــه وجــودی اســت و درون مواجه ــی مقول ــه نوع ــش خــاص، ک ــه دان ب
تعبیــه شــده اســت. اساســاً آزادنبــودن جوامــع را می‌تــوان از فقــدان ایــن حرکــت میــان 
ذهــن و عیــن انســان‌ها و شــهروندان آن و در نتیجــه چســبیدن بــه نوعــی تک‌ســویگی 

دریافــت. 
     انســان در حرکــت آزاد و آگاهانــه میــان درون و بیــرون، بــه ایــن نکتــه پــی 
می‌بــرد کــه بایــد یــک چیــز را از ســر راه »خــود« رفــع کنــد، امــا بــرای چگونگــی ایــن 
ــا  ــرار دهــد. او ب ــی ق ــورد ارزیاب ــرون خــودش را م ــد  مواجهــه درون و بی رفع‌کــردن بای
تغییــر مواجهــه خــودش اســت کــه می‌توانــد آن روابــط متقابــل یــا واقعیــت را کامل‌تــر 
درک کنــد و تغییراتــی را بــه آن بدهــد. هنگامــی کــه تنــش میــان مــا و دنیــای بیــرون 
رخ می‌دهــد معمــولاً ســه واکنــش متعــارف یــا ســه نــوع مواجهــه بــا بیــرون بــرای مــا 
ــان  ــه خودم ــش را درون مواجه ــن چال ــم و ای ــادت می‌کنی ــون ع ــد و چ ــاق می‌افت اتف
ــرای  ــود. ب ــی می‌ش ــادی و بدیه ــر ع ــه ام ــل ب ــم، تبدی ــاس نمی‌کنی ــم و احس نمی‌بینی
شــهروندان ایــران اکنــون سرنوشــت اقتصــادی مهــم اســت، امــا بــرای یــک توریســت در 
ــه چشــم  ــر ب ــور زودت ــرای عب ــگ ماشــین‌ها ب ــک و جن ــران، ترافی ــان ولیعصــر ته خیاب
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ــد  ــر روز می‌بینن ــون آن را ه ــد، چ ــورد دوم را نمی‌بینن ــن م ــران ای ــردم ته ــد، م می‌آی
ــک  ــت ی ــم واقعی ــاً فه ــود. اساس ــادی می‌ش ــی و ع ــری بدیه ــه ام ــل ب ــان تبدی و برایش
جامعــه وقتــی ممکــن اســت کــه آن درک عمومــی از واقعیت را کنــار آن درک توریســتی 

بگذاریــم و از شــکاف میــان آن بــه روابــط ســه گانــه نگاهــی دوبــاره کنیــم.
ــی درون  ــی از زندگ ــرا؟ چــون وقت ــم چ ــفر را دوســت داری ــا س ــر، م ــال دیگ      در مث
ــار  ــت از فش ــدن موق ــی بیرون‌آم ــفررفتن نوع ــویم، س ــته می‌ش ــی خس ــط اجتماع رواب
ــه کنــد، درون آن ارتبــاط  ــا »خــود« رابطــه موقــت دیگــری را تجرب آن روابــط اســت ت
موقــت، فشــارهای قبلــی از روی خــود برداشــته می‌شــود و او بالطبــع آرامــش و آزادی 
ــان  ــه هم ــری ب ــگاه دیگ ــا ن ــردد ب ــفر برمی‌گ ــی از س ــد، وقت بیشــتری احســاس می‌کن
ــی«  ــی اجتماع ــویگی زندگ ــفر »تک‌س ــون س ــرا؟ چ ــد. چ ــگاه می‌کن ــین ن ــط پیش رواب
ــد  ــت و آم ــزد، و رف ــم می‌ری ــه ه ــی‌رود، ب ــش م ــرار پی ــوی تک ــاس الگ ــر اس ــه ب را ک

ــد. ــرار می‌کن ــن برق ــن و عی ــان ذه ــالمت‌آمیزی را می مس
     وقتــی متولــد می‌شــویم، جامعــه قبــل از مــا وجــود دارد و ایــن »خــود« اســت کــه 
در ایــن مرحلــه کوچــک و ناتــوان اســت. »خــود« درون دو رابطــه اول بــزرگ می‌شــود، 
پــس بــر اســاس صحبت‌هــای پیشــین، »خــود« از درون مواجهــه یــا اینترکشــن اســت 
ــد  ــی رش ــای اجتماع ــود درون مواجهه‌ه ــد، خ ــان می‌ه ــد و نش ــود را می‌فهم ــه خ ک
می‌کنــد و براســاس آمــوزش، تربیــت، میــزان پذیــرش از جامعــه یــا نپذیرفتــن برخــی 
ــه  ــن مواجه ــی ای ــی یک‌جای ــتد، یعن ــه می‌ایس ــان جامع ــا درون هم ــا یک‌ج جنبه‌ه
ــای  ــه معن ــذارد، ب ــالی می‌گ ــام را بزرگ‌س ــن اتم ــام ای ــد و ن ــداد می‌کن ــل قلم را کام
ــه خیــال خــود  ــه فلســفی. بزرگ‌ســالی جایــی می‌شــود کــه مــا ب متــداول آن البتــه، ن
ــای  ــه مواجهه‌ه ــم و ب ــت آوردی ــه دس ــت را ب ــا واقعی ــدن ب ــرو ش ــم و روب ــکان فه ام

ــم.  ــان می‌دهی ــی پای ــه شــکل جوان پیشــین خــود ب
ــپس  ــواده و س ــت، از خان ــر انسان‌هاس ــت تأثی ــد تح ــا می‌آی ــه دنی ــه ب ــودک ک       ک
ــت  ــه رف ــذارد و ب ــش آن می‌گ ــای پرتن ــه و فض ــا درون جامع ــی پ ــه آرام ــتان و ب دوس
ــوغ  ــه بل ــد ب ــت و آم ــن رف ــد و در ای ــروع می‌کن ــه ش ــواده و جامع ــان خان ــد می و آم
می‌رســد. از ایــن نظــر، می‌تــوان آن روابــط ســه‌گانه را بــرای مســیر کــودک بــه 

ــرد: ــیم‌بندی ک ــو تقس ــن نح ــه ای ــالی ب بزرگ‌س

انسان- انسان = خانواده
انسان- محیط = جامعه

خود- انسان = تاریخ
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     اینجــا هــدف از روابــط متقابــل انســان همــان روبــرو شــدن بــا خانــواده، خویشــان، 
همســایه‌ها و دوســتان اســت و جامعــه همــان فضــا و محیطــی کــه کــودک بــه آرامــی 
چشــم بــر آن می‌گشــاید. بــه آرامــی ایــن روابــط همان‌طــور کــه از پیــش درهم‌تنیــده 
هســتند، درون زندگــی کــودک درهم‌تنیدگــی خــود را تکــرار می‌کننــد، امــا شــکل ایــن 
درهم‌تنیدگــی را هــر کودکــی در رونــد رشــد خــود تعییــن می‌کنــد. فــردی کــه فقــط 
بــا خانــواده و تحــت تأثیــر آن باشــد اساســاً اجتماعــی نمی‌شــود و فــرد اجتماعــی کــه 

ــردی تاریخــی نمی‌شــود.  ــری از دســت بدهــد، ف ــد جامعه‌پذی »خــود« را درون رون
     از طــرف دیگــر بیــان کردیــم کــه »خــود«، خــودش را درون مواجهه‌هــا در جامعــه 

ــا جامعــه، بــه ســه واکنــش عمومــی می‌انجامــد:  نشــان می‌هــد، مواجهــه »خــود« ب
ــاره فکــر یــا  ــا بیــرون ســرگرم می‌کنــد، حتــی وقتــی کــه درب      1. فــرد خــودش را ب
ــود آورده  ــه وج ــرای او ب ــر را ب ــرون آن فک ــد بی ــرف می‌زن ــش ح ــا تمایلات ــاس ی احس

ــد.  ــر می‌کن ــاد و تکثی ــی« را ایج ــرد »روزمرگ ــوع رویک ــن ن اســت. ای
     2. آدمــی کــه بــه دلیــل شــخصی بــه درون و بــه جهــان خــودش مــی‌رود و تمرکــز بر 
ــدارد،  ــن کنارگذاشــتن را واقعیــت خــود می‌پن ــد، او ای ــرون را رهامی‌کن موضوع‌هــای بی
بنابرایــن خــودش را از حرکــت جامعــه جــدا می‌کنــد و در نتیجــه »منــزوی« می‌شــود. 

     3. نفــر ســوم، ایــن دو را در خــود دارد امــا آن نیســت بلکــه آمیزشــی از هــر دو اســت 
ــده  ــودش، ای ــیله از خ ــد و بدین‌وس ــد کن ــت و آم ــرون رف ــان درون و بی ــد می و می‌توان
ــک،  ــون درون دیالکتی ــرد، چ ــه بگی ــودن فاصل ــن درتماس‌ب ــون ضم ــات پیرام و موضوع
ضمــن »در آنجابــودن« بــه دلیــل حرکــت رفــت و آمــدی، بــه یــک موقعیــت خــاص تــن 
ــول  ــرای او در تح ــط ب ــی رواب ــن درهم‌تنیدگ ــت ای ــت اس ــون در حرک ــد و چ درنمی‌ه
اســت. مواجهه‌هــای ایــن فــرد ســوم، بیــش از دو نفــر اول دچــار چالــش و تنــش اســت. 
آن دو چــون از پیــش نســبت بــه جامعــه موضعــی ثابــت گرفته‌انــد و آرامــش آنــان در 
ــا تضادهــای آن  ــرو شــدن ب گــرو پافشــاری روی آن موضــع و رهاکــردن مواجهــه و روب
ــر ســوم  ــا نف ــد، ام ــه آرامــش خودســاخته‌ای دســت می‌یابن ــع اســت، ب ــر واق ســوی ام
ــدارد، مواجهــه او چــون مســافر در واقعیــت رقــم می‌خــورد و ضمــن  جــای ایســتادن ن
ــری از  ــناخت کامل‌ت ــول و ش ــکان تح ــرون ام ــبت درون و بی ــه نس ــی، ب ــظ بی‌تعلق حف
واقعیــت را می‌دهــد و همیــن موضــوع باعــث می‌شــود نفــر ســوم، از تک‌ســویگی نــگاه 
و موضــع بیــرون بیایــد و موضوعــات را درون یــک حجــم و بــه شــکل چندبعــدی ببینــد.

     نفــر اول بیــرون گــروگان گرفتــه می‌شــود و اساســاً چیــزی بــرای او و درک 
شــخصی‌اش، جــز تبعیــت از دیگــران و تکــرار باقــی نمی‌مانــد، نفــر دوم چــون در درون 
ــتقیم در  ــت مس ــدون دخال ــز را ب ــه چی ــد هم ــود می‌خواه ــه می‌ش ــروگان گرفت ــه گ ب
موضوعــات )بیــرون( عــوض کنــد، ایــن موقعیــت شــبیه موقعیــت روشــن‌فکری امــروز در 
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ایــران اســت. ایــن موقعیــت یــک و دو اصــولاً شــبیه موقعیــت طبقــه متوســط در هــر 
جامعــه‌ای اســت. ایــن دو نفــر چــون موضــع خودشــان را از قبــل ثابــت کرده‌انــد چالــش 
ــان  ــد. آن ــت نســبت داده‌ان ــام واقعی ــه تم ــش نتیجــه‌ای را ب ــد. از پی ــر ســوم را ندارن نف
ــا  ــا و صحبت‌ه ــن کاره ــا ای ــد، ام ــت می‌کنن ــف کار و صحب ــای مختل ــاره موضوع‌ه درب
چــون از پیــش درون یــک موضــع ثابتــی شــکل گرفتــه و نــه درون یــک مواجهــه و فهــم 
جدیــد از واقعیــت همــان موضــع پیشــین فــرد را دوبــاره بازتولیــد می‌کنــد. بــرای نفــر 
ســوم، داســتان مواجهــه مخلوطــی از هــر دو اســت چــون او هــر جــا باشــد همیشــه یــک 
چیــز هســت و یــک چیــز نیســت بــرای همیــن تضادهــا را بهتــر می‌بینــد و بــا تضادهــا 
بــه نیــت آشــتی و رفــع آن‌هــا و رفتــن بــه یــک ســطح دیگــری از آگاهــی در مواجهــه و 

کشــمکش است1. 
ــا  ــی تناقض‌ه ــکل واقع ــه ش ــه ب ــت ک ــن اس ــن و عی ــان ذه ــت می ــرد در حرک      ف
ــرد،  ــا صــورت نگی ــن مواجهه‌ه ــا ای ــود و ت ــاز می‌ش ــا ب ــه آن‌ه ــرد و چشــمش ب پی‌می‌ب
تناقض‌هــا اگــر هــم درک شــوند، رفــع نمی‌شــوند. در حقیقــت بــرای فــرد ســوم مواجهــه 
ــا  ــع آن‌ه ــث درک و رف ــه باع ــت ک ــا و شکاف‌هاس ــا و تعارض‌ه ــا پدیده‌ه ــتقیم ب مس
ــاره آن موقعیت‌هــا، ایــن بیرون‌بودگــی  ــه از جایــی بیــرون از موقعیــت درب می‌شــود و ن

ویژگــی آن دو رویکــرد ثابــت در مقابــل واقعیــت اســت، رویکــرد روزمــره یــا انــزوا.
ــت فکــر  ــه واقعی ــه ب ــم درون واقعیــت هســتیم ک ــت فکــر می‌کنی ــه واقعی ــی ب      وقت
ــا  ــه ب ــویگی را روش  مواجه ــم و تک‌س ــت می‌گیری ــع ثاب ــی موض ــی وقت ــم، ول می‌کنی
ــن  ــم. بنابرای ــس نمی‌کنی ــی را درک و ح ــن درون‌بودگ ــم ای ــاب می‌کنی ــا انتخ پدیده‌ه
بایســت ایــن امتیــاز را بــه خودمــان بدهیــم کــه بتوانیــم از طریــق زبــان و کنش‌هــای 
»خــود« از روابــط اول و دوم )جامعــه( بیــرون بیاییــم و مواجهــه شــخصی را شــکل بدهیم 
ــت«  ــه »واقعی ــه« ب ــده جامع ــه هم‌تنی ــط ب ــود« و »رواب ــان »خ ــد می ــت و آم ــا رف و ب
ــاد درون همــان جامعــه برســیم.  ــه معت ــاد ب ــاد و از اعتی ــه اعتی ــاد ب ــم. از معت ــی ببری پ
روزمرگــی، معتــاد را مظلــوم نشــان می‌هــد و منــزوی، معتــاد را آدم احمــق یــا بیمــار و 
گرفتــار در جبــر جامعــه می‌فهمــد. امــا شــکل ســوم درون رفــت و آمــد میــان معتــاد، 
ــک  ــاً ی ــه صرف ــی آن، ن ــای واقع ــن و واقعیت‌ه ــه و تعیّ ــاد و آن جامع ــوای اعتی محت
ــای  ــه و واقعیت‌ه ــی از آن جامع ــه آگاه ــه ب ــاوت ک ــا قض ــم، ی ــا حک ــتورالعمل، ی دس
بزرگ‌تــری کــه وجــود دارنــد و بــه هــم متصلنــد، می‌رســد. آن فــرد روزمــره و آن فــرد 
منــزوی درون بحــث اعتیــاد مقصرنــد و از آنجــا کــه بخشــی از همــان جامعــه هســتند 
حتمــاً نقــش اجتماعــی در آن دارنــد ولــی یک‌ســویگی منظــر ایــن اجــازه را بــه آن‌هــا 

1 - این مسئله فلسفی است و من در این بخش از کتاب در تلاش هستم ساده و در حد درس‌گفتار جلسه اول آن را به 

پیش ببرم تا در ادامه، ضرورت و جای بسط فلسفی‌آن بازتر شود.
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ــرا  ــرون ماج ــن بی ــرای همی ــد، ب ــه ببینن ــان را درون آن معرک ــش خودش ــد نق نمی‌ده
ــد.  ــر می‌کنن ــا آن را تصوی ــد ی ــخن می‌گوین ــرا س ــاره ماج درب

     عکاســی مســتند بــر اســاس »مواجهــه« شــکل می‌گیــرد و درون آن مواجهه‌هــا بــه 
آگاهــی می‌رســد. چالــش همیــن جــا شــروع می‌شــود، چــون خــود مــا درون واقعیتــی 
هســتیم کــه قصــد گفتــن آن را داریــم. بــرای مثــال: »مــن« در واقعیــت خانــه بــه 
خانــه می‌اندیشــم بنابرایــن »تدریجــی« و نــه ناگهــان قــدرت فهــم کامــل آن 
ــی  ــرو، پذیرای ــا، راه ــان اتاق‌ه ــردن« می ــا »حرکت‌ک ــه؟ ب ــم، چگون را می‌یاب
ــت  ــاس حرک ــر اس ــل ب ــای متص ــک فض ــه ی ــزا ب ــای مج ــل مکان‌ه و تبدی
ــه چگونگــی گسســت‌ها و اتصال‌هــا.  آگاهــی، از طریــق حرکــت آگاهــی‌ام ب
ریشــه ســاخت مجموعــه عکــس از همیــن نقطــه و حرکــت شــروع می‌شــود، از شــناخت 
آجــر بــه آجــر آن خانــه یــا عکــس بــه عکــس آن. بــرای دیــدن خانــه بایــد در اتاقــی بــود 
و هــم فقــط در آن اتــاق نبــود، نــه چســبیده بــه موضــوع کــه نتــوان از آن جــدا شــد و 
حرکــت کــرد و نــه آن‌قــدر دور کــه واقعیــت بــه عنــوان موضــوع از نظــر گــم و ناپیــدا 
شــود، و نتــوان درون خانــه رفــت تــا بتــوان آن را دیــد و فهمیــد. مجموعــه عکــس همــان 
ــرای بهتــر فهمیــدن واقعیــت آن اســت.  ــه )موضــوع( ب حرکــت تدریجــی مــا درون خان
جلســه بعــد، روی حرکــت آگاهــی بــه شــکل رشــد ایــده متمرکــز و کار خواهیــم کــرد 

چــون ریشــه و بنیــان فلســفی شــکل‌گیری مجموعــه عکــس و پــروژه عکاســی اســت. 
ــف  ــردی این‌طــور تعری ــه شــکل کارب ــف ســوم، عکاســی مســتند را ب ــن در تعری بنابرای

می‌کنیــم:
ــی  ــات واقع ــق موضوع ــا از طری ــردن ایده‌ه ــر ک ــتند تصوی ــی مس عکاس

ــت.  اس
ــر، او  ــس بگی ــت‌فود عک ــازه فس ــک مغ ــرو از ی ــم ب ــردی می‌گویی ــه ف ــا ب ــال، م      مث
عکاســی را می‌دانــد و فرآینــد تکنیکــی آن را درســت انجــام می‌هــد. او مــی‌رود و 
عکس‌هــای یــادگاری، توریســتی یــا تبلیغاتــی بــا کیفیــت خــوب از مغــازه و مشــتریان 
ــکاس  ــر ع ــچ! ه ــم؟ هی ــت می‌فهمی ــاره واقعی ــه درب ــا چ ــا از آن عکس‌ه ــرد. م می‌گی
دیگــری هــم بــود آنجــا را از زاویــه دیگــر و بــا کادر متفاوت‌تــری نشــان مــی‌داد، چــون 
آن تصاویــر تکــرار همــان لحظه‌هــا و آناتــی اســت کــه هرفــردی انتظــار دارد در رســتوران 

ببینــد و آن‌قــدر آن را دیــده دیگــر بــه آن عــادت کــرده اســت. 
ــازه  ــه مغ ــم ب ــد می‌خواه ــودش می‌گوی ــت، خ ــه‌ای اس ــکاس حرف ــر دوم ع ــا نف      ام
ــا »شهرســازی«  ــرای مثــال »مصرف‌گرایــی« ی ــه‌ای ب ــروم، چــون روی مقول فســت‌فود ب
ــا  ــت ی ــهرها اس ــی در کلان‌ش ــی مصرف ــداق زندگ ــک مص ــت‌فود ی ــم، فس کار می‌کن
مصداقــی بــرای نشــان‌دادن شــکل مــراودات شــهری و عمومــی کــه مــردم در آن بــا هــم 
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ــروژه‌ام از آن  ــه پ ــه عنــوان یــک مــکان متصــل ب وقــت می‌گذراننــد، مــن می‌خواهــم ب
ــا  ــرد. ام ــس می‌گی ــت‌فود عک ــازه فس ــی‌رود و از مغ ــا م ــه آنج ــم ب ــم. او ه ــی کن عکاس
چــون او بــه دنبــال مفهومــی واقعــی اســت کــه درون روابــط متقابــل جامعــه آن را درک 
کــرده، رونــد عکاســی او از اضافه‌کــردن »خــود« عــکاس بــه دو رابطــه اول یعنــی جامعــه 
ــاً بازتولیــد دقیــق همــان مغــازه و  شــکل می‌گیــرد و نتیجــه اینکــه عکس‌هــای او صرف
مشــتریان نیســت، چــون می‌دانــد مصرف‌گرایــی فقــط منحصــر بــه آن فســت‌فود یــا آن 
مشــتریان نمی‌شــود، )یــادآوری مثــال اعتیــاد( فســت‌فود یــک تعیّــن آن نــوع مصــرف 
ــر در  ــای دیگ ــت از تعیّن‌ه ــد رف ــرون خواه ــا، بی ــد از اینج ــد بع ــت، می‌دان ــهری اس ش
ــده متصــل اســت عکاســی خواهــد کــرد  ــه آن ای موقعیت‌هــای دیگــر اجتماعــی کــه ب
ــر  ــت دیگ ــه او از موقعی ــی ک ــار عکاس‌های ــه کن ــه ارائ ــتوران در مرحل ــس آن رس و عک
می‌گیــرد قــرار خواهــد گرفــت، بنابرایــن عکس‌هــای عــکاس دوم، نمایــش دوبــاره مغــازه 
ــد در  ــا صحنــه‌ای اســت کــه می‌توان ــا رخــداد ی فســت‌فود نیســت بلکــه ثبــت اتفــاق ی
ــازی  ــا شهرس ــرف ی ــوع مص ــت او را از ن ــان ذهنی ــد و هم‌زم ــاق بیفت ــازه اتف ــل مغ داخ
ــی  ــردا او شــاید از نمایشــگاه اتومبیل‌هــای گران‌قیمــت، اتومبیل‌های ــد. ف نمایندگــی کن
ــا و  ــد و تعیّن‌ه ــد عکاســی کن ــد آن را ندارن ــکان خری ــردم ام ــه درصــد م ــود و ن ــه ن ک
ــرون  ــا شهرســازی، بی ــا مفهــوم مصــرف ی ــط ب ــای مرتب ــازل را از موقعیت‌ه ــای پ تکه‌ه

کشــیده و عکاســی کنــد. 
ــازه  ــه مغ ــده‌ای از قبــل ب ــچ ای ــدون هی ــر اول چــون ب ــم نف      همان‌طــور کــه می‌بینی
مــی‌رود، نمی‌توانــد خــودش را درون روابــط ســه گانــه بازبیابــد، بــه همیــن خاطــر صرفــاً 
محــل را اســکن می‌کنــد و تصویــری از مغــازه ارائــه می‌دهــد بــه همــان شــکل کــه هــر 
عــکاس دیگــری هــم آنجــا باشــد آن را بازنمایــی می‌کنــد، نوعــی بازنمایــی فاقــد معنــا 
ــا موضــوع  و حــس واقعــی. چــون از قبــل »خــود« درون آن روابــط ناپدیــد و گــم یــا ب
و محیــط هم‌ســطح شــده اســت. امــا نفــر دوم از قبــل صاحــب یــک ایــده اســت و بــه 
همیــن دلیــل ضمــن داخــل مغازه‌بــودن بــا آن هم‌ســطح نیســت و ســه رابطــه متقابــل 
را از طریــق انتخــاب ایــده و نــوع مواجهــه از پیــش مــورد بررســی قــرار داده و هم‌زمــان 

ــا آن مواجــه می‌شــود.  ب
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عکسی از اینترنت توسط مردم 

مک دونالد، عکاس: پیتر بیرنه، آژانس پی آ.
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اولین مک دونالد، مسکو 1992، مارتین پار 

مک دونالد، ژاپن 2000، مارتین پار
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ــا عکاســی‌کردن،       عکاســی‌کردن صرفــاً ثبــت یــک لحظــه مکانیــکال نیســت بلکــه ب
ــردی  ــه ف ــد. تجرب ــان می‌کنی ــی از خودت ــط را بخش ــا محی ــوع ی ــره، آدم، موض آن منظ
کــه از مغــازه فســت‌فود در قالــب نوعــی مصــرف شــهری عکاســی می‌کنــد را آن 
دیگــری نمی‌فهمــد و تجربــه نمی‌کنــد. چــون عکاســی‌کردن نفــر اول هم‌ســطح و 
ــرای همیــن ســرد، خنثــی، معمولــی و پراکنــده اســت.  چســبیده بــه موضــوع اســت، ب
ولــی عکاســی‌کردن نفــر دوم بــه خاطــر فاصلــه ذهنــی کــه از پیــش نســبت بــه موضــوع 
ــه او و  ــی از مواجه ــه کارش بخش ــت و نتیج ــز اس ــش و متمرک ــرم، پرجنب ــه گ گرفت
موضــوع اســت و قطعــاً حــرارت درون عــکاس را بــا خــودش دارد. بــرای عــکاس اول فــرق 
ــرد و  ــزارش می‌گی ــد گ ــه می‌بین ــی ک ــوع چیزهای ــت، او از تن ــوع چیس ــد موض نمی‌کن
ــرده  ــد م ــی نمی‌کن ــتیم، فرق ــور هس ــا مرده‌ش ــه م ــت ک ــن اس ــازاری آن ای ــاح ب اصط
ــوع وارد  ــا موض ــکاس دوم ب ــا ع ــم، ام ــان را می‌کنی ــا کارم ــت، م ــی اس ــه کس چ
مواجهــه می‌شــود و مواجهــه خــودش را عکاســی می‌کنــد و از ایــن طریــق 

در تــاش اســت جهــان درون و بیــرون را یکــی کنــد. 
     اگــر یادتــان باشــد در تعریــف دوم کــه بــه شــرح چگونگــی رابطــه انســان و محیــط ) 
جامعــه( گذشــت، انســان و محیــط دو عنصــر منفــک و جــدا و بی‌ربــط نبودنــد بلکــه از 
ــم  ــاً روی ه ــوند و متقاب ــت( می‌ش ــی )واقعی ــر یک ــه عنص ــی آن س ــق درهم‌تنیدگ طری
ــد. اینجــا عــکاس »خــود« اســت، مغــازه فســت‌فود »محیــط«، مشــتریان  اثــر می‌گذارن
ــا آن  »انســان‌ها« و مصــرف شــهری »واقعیــت« اســت، چیــزی کــه هــر ســه اینهــا را ب

مفهــوم واقعــی یکــی می‌کنــد، نحــوه مواجهــه عــکاس بــا موضــوع اســت. 
ــم.  ــه کن ــری را اضاف ــردی دیگ ــه کارب ــم نکت ــوع می‌خواه ــل موض ــا در تکمی      اینج
ــوم  ــف س ــه تعری ــف دوم را ب ــم تعری ــه می‌خواه ــت ک ــی اس ــان جای ــاً هم ــون دقیق چ
جــوش بدهــم. جوشــی کــه در ذهــن شــما اتفــاق بیفتــد و شــما را در فراینــد عکاســی بــا 
ــی  ــه قبــل را در شــیوه عکاســی‌تان درون ــد و بدین‌وســیله دو مرحل خــودش ســهیم کن
ــردی ســوم، ناگهــان وســط عکاســی‌کردن بیفتیــم و  ــه اینکــه در تعریــف کارب کنــد و ن
ــان شــد در فقــدان روش، در  ــد! چــون همان‌طــور کــه بی ــده بمان مراحــل پیشــین نادی
ــا در  ــال از دســت‌رفتن معن ــا وجــود دارد. مث حیــن عکاســی امــکان از دســت‌رفتن معن

رونــد عکاســی را مــن در قالــب تجربــه‌ای در روســتای ابیانــه بــه ذهــن مــی‌آورم:
ــرای عکاســی  ــه همــراه دو دوســت ب ــک دهــه قبــل- ب  ســال‌ها پیش-شــاید حــدود ی
از مراســم عاشــورا بــه روســتای ابیانــه کــه روســتای قدیمــی و تاریخــی اســت رفتیــم و 
یــک شــب را آنجــا گذراندیــم. صبــح روز عاشــورا شــاهد اتفــاق عجیبــی بــودم: بیســت 
نفــر عــزاداری می‌کردنــد و چهــل نفــر عکــس و فیلــم می‌گرفتنــد! مــن شُــوکه شــدم و 
آن روز عکاســی نکــردم و بــه ذهنــم نیامــد کــه همیــن موقعیــت غیرمعمــول و کمیــک 
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ــن روزهــا را  ــه ای را قصــه خــودم کــرده و آن را عکاســی کنــم! چــون آن وقت‌هــا تجرب
نداشــتم و در حــال ســاخت مواجهــه بــا جامعــه و تأمــل روی روابــط ســه گانــه بــودم. 
ــرم جامعه‌شناســی مذهــب اینکــه چــرا کســی عــزاداری  ــه در ف ــا را ن ــن فقــدان معن ای
نمی‌کنــد یــا چــرا مراســم نمایشــی اســت کــه فهمیــدم خــودم بــه عنــوان یــک عــکاس 
مســتند روش شــخصی بــرای مواجهــه بــا ایــن موضــوع نــدارم و بــرای همیــن فقــدان، 
همــراه جماعتــی چهــل پنجــاه نفــری‌ شــدم کــه اساســاً توریســت، آماتــور، یــا عــکاس 
حرفــه‌ای هســتند کــه بــه ایــران بــه شــکل مناســبتی نــگاه می‌کننــد و عکس‌هایشــان 

در اغلــب مــوارد شــبیه یکدیگــر اســت. 
ــی  ــور واقع ــع، ام ــا امرواق ــه ب ــم درون مواجه ــا بگوی ــردم ت ــان ک ــش را بی ــن چال      ای
دیگــری خــود را بــروز مــی دهنــد، بــه شــرط آنکــه خــود بتوانــد نســبت بــه پدیده‌هــا 
بــر اســاس فکــر، ســلیقه و انتخاب‌هــای شــخصی تصمیــم بگیــرد و انتخــاب کنــد، یعنــی 
ــای  ــودش را از تعارض‌ه ــر خ ــرف دیگ ــود و از ط ــل نش ــه‌گانه ح ــط س ــود درون رواب خ
ــی  ــراد عکاس ــه اف ــبیه بقی ــر آن روز ش ــن اگ ــتد. م ــد و دور نیایس ــدا نکن درون آن ج
ــت  ــه درون موقعی ــیدم ک ــودم نمی‌پرس ــی‌آوردم و از خ ــودم نم ــه روی خ ــردم و ب می‌ک
ــه  ــکل ب ــن ش ــه ای ــتم ب ــروز نمی‌توانس ــم، ام ــه کار می‌کن ــه چ ــورای ابیان ــک عاش کمی
ــه  ــگاه کنــم. اگــر هــم آن روز دور می‌ایســتادم و ضعــف خــودم را ب عکاســی مســتند ن
روی خــودم نمــی‌آوردم و موضــوع را فرامــوش می‌کــردم بــاز بــه همچنیــن. ایــن انتخــاب 
نــه نزدیــک و نــه دور، باعــث می‌شــود فــرد درون موقعیــت و امــور واقــع دنبــال نوعــی 
مواجهــه شــخصی بــا جهــان پیرامــون خــود باشــد و بــا آن در رفــت و آمــد بمانــد و روش 

خــودش را بــه آرامــی بســازد. 

ــر را  ــرح معاص ــر و مط ــتند خوش‌فک ــکاس مس ــر ع ــد وب ــا دونال ــه ب ــی از مصاحب بخش
ــی‌آورم:  م

ــی  ــاب نارنج ــی‌ام، در اوج انق ــای عکاس ــی از مأموریت‌ه ــردم، در یک ــی کار می‌ک ــی و خارج ــریات کانادای ــه نش ــرای هم ب
ــت  ــم تح ــی فتوژورنالیس ــای تحمیل ــل محدودیت‌ه ــن مقاب ــت م ــن گسس ــا اولی ــودم. در اینج ــن ب ــف در اکرای ۲۰۰۴ کی
ــر  ــرای چنــد روز متوالــی مــن همــان عکس‌هــا را می‌گرفتــم: افــرادی کــه پرچم‌هــا را ب عنــوان قصه‌گویــی رقــم خــورد. ب
ــده  ــن بی‌فای ــای م ــدم عکس‌ه ــان فهمی ــه و ناگه ــت‌مداران روی صحن ــرض، سیاس ــردم معت ــرخ م ــتند، گل س می‌افراش
ــرا  ــد. چ ــهیم بودن ــش آن س ــر در پوش ــان دیگ ــه عکاس ــتند ک ــره هس ــان روزم ــی از جری ــط بخش ــا فق ــون آن‌ه ــت چ اس
ــی چــه پیشــنهادی مــی‌دادم؟ هیــچ! جــز حضــورم و همــکاری در انقــاب  ــن داســتان باورنکردن ــه ای ــودم؟ ب مــن آنجــا ب

مدیریت‌شــده‌ای بــرای مصــرف رســانه‌ها.
ــدن  ــی دی ــی توانای ــکل تدریج ــه ش ــه ب ــت، بلک ــوده اس ــه نب ــدن از معرک ــه دورش ــاب آگاهان ــت انتخ ــی هیچ‌وق از طرف
ــک  ــد ی ــی می‌گوی ــه کس ــتند. چ ــاداری نداش ــاط معن ــچ ارتب ــه هی ــردم ک ــاهده ک ــتند را مش ــور مس ــاختارهای دک س
ــن  ــم ای ــی نمی‌فهمی ــرد؟ چــرا حت ــن منطــق سرچشــمه می‌گی ــه شــود؟ از کجــا ای ــه روشــی خــاص گفت ــد ب ــر بای تصوی
ــی  ــدت هژمون ــن از ش ــم؟ م ــل می‌کنی ــتانداردها عم ــن اس ــا ای ــا ب ــرا م ــت؟ چ ــه اس ــکل گرفت ــا ش ــخت‌گیری‌ها از کج س
ــا،  ــی م ــت فعل ــرد. در وضعی ــرار نمی‌گی ــورد بحــث ق ــگاری م ــچ‌گاه در روزنامه‌ن ــه هی ــه‌ای ک ــد شــدم، جنب ــانه‌ها ناامی رس
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رســانه‌ها تحــت چنــد شــرکت جهانــی ادغــام می‌شــوند کــه بــه ارزش ســهام و ســود فکــر می‌کننــد و گالری‌هــا هــم بــه 
شــکل مصالحــه و انحصــاری تجــارت می‌کننــد. عکاســی بایــد یــک »کنــش مقاومــت اخلاقــی« در دنیــای حرفــه‌ای باشــد 
و نــه اینکــه بــه بردگــی یــک ایدئولــوژی تجــاری مبتنــی بــر بــازار بــدل شــود. بنابرایــن متوجــه شــدم می‌توانــم )حداقــل 
تــاش کنــم( خــود را از هنجارهــای ایــن صنعــت جــدا کنــم. منبعــی از آزادی را پیــدا کنــم کــه بــه روشــی درســت مربــوط 
بــه خــود داســتان باشــد و نــه تعریــف ایــن صنعــت از دکــور زیبایی‌شناســی. علاقــه‌ای بــه برتــری زیبایی‌شناســی نــدارم 

ــر از نزدیــک بینــی خــودم باشــد1.  مــن می‌خواهــم داســتانی را تعریــف کنــم کــه دارای قــدرت، طنیــن و پژواکــی فرات

در جای دیگری:
     شــاگردی از یــزد داشــتم؛ گفــت می‌خواهــد دربــاره عرب‌هایــی کــه دهــه شــصت از 
عــراق بــه ایــران کوچانــده شــدند کارکنــد. می‌گفــت آنــان عصرهــا کنــار بنــای تاریخــی 
ــرار دارد؛  ــو ق ــرون ت ــت و بی ــوع اس ــن موض ــم ای ــد. گفت ــت می‌گذرانن ــاق وق امیرچخم
موضــوع خوبــی اســت و مــن هــم ســالیان پیــش مدتــی بــا آنــان هــم‌کلام شــدم و چنــد 
فریــم از آنــان عکاســی کــردم. مثــل تــو جوان‌ترکــه بــودم چهــل روز همــراه دوســتی2 
بــه یــزد آمــدم و بــا هــم عکاســی کردیــم یکــی از موضوعاتــی کــه آن زمــان آنجــا کار 
کــردم همیــن بــود، امــا ایــده تــو چیســت؟ یعنــی تــو )اشــاره بــه خــود( چــه می‌خواهــی 
از ایــن موضــوع؟ چــون بــدون ایــده نفــر اول در مغــازه فســت‌فودی، از چیزهــای جالــب 
عکــس می‌گیــری امــا چــون پشــت آن ایــده و نیتــی از پیــش وجــود نــدارد حتــی اگــر 
تصادفــی چنــد فریــم عکــس قابــل توجــه بگیــری نمی‌توانــی وقــت انتخــاب و چینــش 
درســت عمــل کنــی؛ چــون بــرای انتخــاب بایســت بدانــی چــی می‌خواهــی؟ و در نتیجــه 
ــرون بکشــی. چــه  ــه بی ــان بقی ــر را از می ــای بهت ــی عکس‌ه ــا بتوان چــه نمی‌خواهــی! ت
اطلاعــات و محتوایــی از موضــوع می‌خواهــی ارائــه کنــی و دیــدگاه خــودت بــه موضــوع 
چیســت؟ نکتــه کلیــدی ایــن اســت کــه موضــوع چــون در جامعــه عینیت‌هــای فــراوان 
دارد و بــه چشــم می‌آیــد در حقیقــت بــه عــکاس می‌گویــد از تنــوع مــن عکــس بگیــر! 
ــه  ــرای چ ــت و ب ــته اس ــه می‌خواس ــد چ ــکاس می‌گوی ــه ع ــده ب ــل، ای ــرف مقاب در ط
آنجاســت، بــرای همیــن ایــده بــه عــکاس می‌گویــد: از چــه چیزهایــی عکــس نگیــر تــا 
آن چیــز درونــی، آن ایــده، خــود را در میــان بی‌شــمار عینیت‌هــای محیــط و موضــوع 
بــه چشــم بیــاورد و نشــان بدهــد، بــرای همیــن دیالکتیــک و تنــش میــان مــاده و ایــده، 
دیالکتیــک »از مــن عکــس بگیــرِ« موضــوع و از »چــه چیزهــا عکــس نگیــرِ« ایــده اســت 

ــه نوعــی مواجهــه هدف‌منــد و مشــخص می‌کنــد.  کــه رونــد کار عــکاس را تبدیــل ب

موضوع/ عینیت/ عکس بگیر         عکاس         ایده/ ذهن/ عکس نگیر 

1 - Interview with Donald Weber: Histories by Tony Fouhse 15 October 2017

2 - شهروز شریفی نسب
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     سرنوشــت عکاســانی کــه فقــط عکــس می‌گیرنــد شــبیه همــان فــرد شــماره یــک در 
ــده رجــوع می‌کننــد و  ــه ای مغــازه فســت‌فود اســت، و سرنوشــت عکاســان کــه فقــط ب
ــد  ــه مســتند را از دســت می‌دهن ــکان مواجه ــع می‌تراشــند، ام ــن مان ــرای عکس‌گرفت ب
و عاقبــت یــا دچــار نوعــی وســواس و عــادت تصویــری )تکــرار نوعــی ســبک در فقــدان 
ــر  ــکل‌های دیگ ــه ش ــا ب ــوند ی ــده از آن( می‌ش ــی برآم ــی و زیبایی‌شناس ــه واقع مواجه

عکاســی چــون عکاســی فایــن‌آرت و اســتودیویی کشــانده می‌شــوند. 
ــا  ــرد ب ــت، ف ــه اس ــت، دو جانب ــده در واقعی ــک ای ــق ی ــد تحق ــن رون ــرای همی      ب
ــری  ــا یادگی ــان ب ــه هم‌زم ــود. بلک ــه‌ای نمی‌ش ــکاس حرف ــا ع ــن از چیزه عکس‌گرفت
اینکــه چــه چیزهایــی را کنــار بگــذارد، تــا آن چیــز موردنظــر پدیــدار شــود اســت کــه 
او را تبدیــل بــه عــکاس حرفــه‌ای می‌کنــد. بــرای همیــن دیــدن هــر امــر واقعــی، 
ــر  ــه آن ام ــی اســت ک ــه عــاوه ندیدن‌های ــر واقعــی ب ــدن آن ام شــامل دی

ــد.  ــا می‌کن ــه م ــوع مواجه ــه موض ــل ب ــی را تبدی واقع
     بــه آن دوســت یــزدی گفتــم ایــن موضــوع تــو اســت و بیــرون تــو قــرار دارد، حــالا 
بایــد بدانــی تــو از آن چــه می‌خواهــی تــا دیدن‌هــای تــو وقــت مواجهــه شــکل واقعــی 
ــه دســت آورد؟  ــوان ب ــن دانســتن را چطــور می‌ت ــک ســئوال: ای ــرد. ی ــه خــودش بگی ب
دانســتن اینکــه عــکاس از یــک موضــوع اجتماعــی و امــر واقعــی کــه انتخــاب کــرده چــه 
می‌خواهــد؟ منظــور نوعــی آگاهــی اســت کــه فرافکنــی1 تصــورات بــر موضــوع نباشــد 
و بــه واقعیــت آن موضــوع ربــط مهمــی داشــته باشــد. چــون هــدف مــا مســتندنگاری 
ــل  ــد اینجــا، قب ــه برعکــس. بگذاری ــا می‌بایســت واقعــی باشــد و ن ــای م اســت و ایده‌ه
بیــان ایــن مــورد، نقــدی بــه طــرح درس مدرســه عکــس دانمــارک بینــدازم. در واحــد 
درســی آنجــا در بخــش مجموعه‌ســازی، عــکاس از موضــوع مــورد نظــر خــود نقشــه‌ای 
تهیــه می‌کنــد، بــه ایــن شــکل کــه بــه شــکل فــردی و گروهــی موضوعــات مرتبــط بــا 
موضــوع عکاســی خــود را از پیــش بیــرون مــی‌آورد و اســتخراج می‌کنــد. بــه یــک امــر 
واقعــی ارجــاع می‌دهــم، ســال‌ها پیــش یکــی از عکاســان مســتند ایــران2 کــه از مدرســه 
دانمــارک فارغ‌التحصیــل شــده بــود در بخــش کارگاهــی جشــنواره عکــس مســتند شــید، 
کارگاهــی گذاشــت تــا روش کار را کــه در دانمــارک آموختــه بــود بــه جوانــان آمــوزش 
بدهــد. او موضــوع قاچــاق را انتخــاب کــرد و همــراه خــود ورق بزرگــی آورد و جمــع را 
بــه دور میــز دعــوت کــرد. وســط کاغــذ نوشــت قاچــاق و از شــرکت‌کنندگان خواســت 
هــر موضوعــی کــه نســبت بــه قاچــاق بــه ذهــن شــان می‌رســد را بگوینــد، بــه آرامــی 

1 - projection

2 - محمدرضا سلطانی
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ورق پــر از موضوعاتــی شــد کــه بــه قاچــاق ربــط واقعــی پیــدا می‌کردنــد و بــه ذهن‌هــا 
ــن  ــت قاچــاق نوعــی نقشــه راه اســت، ای ــا محوری ــن ورق، ب ــد، او گفــت حــالا ای می‌آم
ــا  ــا، زمان‌ه ــه مکان‌ه ــل ب ــد تبدی ــاره می‌توان ــش دوب ــدی و ویرای ــا طبقه‌بن ــات ب موضوع
ــن روش تحقیــق  و آدم‌هایــی شــوند کــه در موضــوع قاچــاق عکاســی خواهــم کــرد. ای
عکاســی مســتند ژورنالیســتی بــرای مجموعه‌هــای عکــس بلندمــدت در مدرســه عکــس 
ــط آن  ــد موضــوع را از رواب دانمــارک اســت. ایــن روش از حالتــی کــه »خــود« نمی‌توان
جــدا کنــد و بــه هــم دوبــاره پیونــد بدهــد بهتــر و کاربردی‌تراســت، امــا روش ایــن کتــاب 
ــر را پیشــنهاد می‌کنــد کــه در صــورت خوانــش و اجــرای  ــر و عمیق‌ت یــک ســطح بالات
ــاوه  ــه ع ــود، ب ــز می‌ش ــارک نی ــه دانم ــرح مدرس ــد ط ــج مفی ــاوی نتای ــح آن ح صحی

چیــزی مــازاد بــر آن.
     نکتــه مهــم و کلیــدی اینجاســت: »از درون واقعیــت موضــوع بــه موضــوع نگاه 
ــازه  ــگاه کنــی شــبیه عــکاس اول در مغ ــرون ن ــرون آن. اگــر از بی ــه از بی ــن« و ن ک
ــاد، تکــراری و  فســت‌فود مشــغول اســکن‌کردن ماجــرا و محیــط می‌شــوی و عکــس زی
غیــرِ مربــوط می‌گیــری. چــون چشــم و آگاهــی در آن مرحلــه بــه واقعیــت روابــط ســه 
گانــه و درک واقعیــت موضــوع و ســپس مواجهــه بــا آن در موقعیــت نرســیده اســت. امــا 
وقتــی عــکاس بــه درون واقعیــت موضــوع بــرود، آنجاســت کــه ایــده را بــه 
دســت مــی‌آورد. ایــده مرواریــدی درون صــدف موضــوع اســت و نــه صرفــاً در ذهــن 
عــکاس. ایــده جایــی بیــرون از واقعیــت زندگــی موضــوع نیســت، عینیت‌گــرا1 بــودن بــه 
همیــن معنــی اســت، مــن ماتریالیســت نیســتم، ولــی فرهنــگ ایــران اهمیــت عینیــت 
ــت و متافیزیــک را نشــان  ــی حتــی وقتــی می‌خواســته معنوی ــد. ایران ــق می‌کن را تصدی
ــد  ــا در هن ــدای هندوه ــمبل‌ها-چنانچه خ ــر س ــه ب ــا تکی ــتعاره ی ــای اس ــه ج ــد ب بده
ســمبلیک اســت و هیبــت انســانی بــا ده دســت دارد- بــرای فهــم و نشــان‌دادن متافیزیک 
ــن  ــد2، همی ــی می‌زن ــه انتخاب ــت ب ــوع آن دس ــان تن ــردد و از می ــت برمی‌گ ــه عینی ب
انتخــاب اســت کــه پــای او را در »تاریــخ« می‌گــذارد و آن انتخــاب »نــور« اســت، نــور 
هــم عینــی اســت و هــم عینــی نیســت3. ایســتادن روی ایــن مــرز و راه‌رفتــن روی ایــن 
بنــد اســت کــه تفکــر ایرانــی را بــا خیــال و شــعر پیونــد می‌هــد، در ایــران یــا بایســت 
ــی نصیــب عــده‌ای و دومــی خیــال  ــن اول ــا شــاعرانه زندگــی کنــی، ای شــاعر شــوی، ی
مــردم کوچــه و بــازار می‌شــود. ایــن نیــروی تاریخــی درون ناخــودآگاه ایرانیــان وجــود 
ــول  ــه ق ــد جــای دوری رفــت، ب ــده از موضــوع نبای ــرای کشــف ای ــرای همیــن ب دارد. ب

1 - Objectivity

2 - این مقایسه برگرفته از کتاب فلسفه تاریخ هگل است.

3 - عکاسی نوشتن با نور است.
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ســعدی: »از درون خســتگان اندیشــه کــن«، بــرای اندیشــیدن بــه یــک موضــوع شــما بــه 
کجــا می‌رویــد؟ مــن همــان جــا مــی‌روم کــه ســعدی گفــت.

     پیش‌ترگفتــم واقعیــت شــامل »ســه رابطــه متقابــل انســان و محیــط و خــود« اســت؛ 
ــزد و  ــردم ی ــا م ــا ب ــن عرب‌ه ــزد بایســت رابطــه ای ــا در ی ــاره موضــوع عرب‌ه ــس درب پ
ــا خودشــان را دیــد و بررســی کــرد، ایــن همــان رابطــه انسان-انســان اســت. ســپس  ب
رابطــه ایــن گــروه بــه عنــوان اقلیــت را بــا شــهر و بالعکــس بررســی کــرد؛ تأثیراتــی کــه 
ایــران و یــزد روی زندگــی آنــان دارد. ایــن همــان رابطــه انســان-محیط اســت و در آخــر 
ضمــن صحبــت بــا آنــان بایــد بتــوان فهمیــد خودشــان را چطــور می‌فهمنــد؛ خودشــان 

ــد؟  ــل انســان و محیــط نشــانه‌گذاری می‌کنن ــط متقاب را چطــور در رواب
ــا آن‌هــا وقــت ســپری  ــرای مثــال، چنــد روزی کــه مــن ب ــه آن دوســت گفتــم: ب      ب
کــردم و از آن‌هــا عکاســی کــردم، یکــی از روابــط خــود بــا خــود را کــه از زبــان مــردی 
شــنیدم را برایــت می‌گویــم. حــرف او هنــوز در ذهــن مــن مانــده اســت. از او پرســیدم 
ــی،  ــش کن ــا دوســتان خــوش و ب ــا ب ــی ت ــاق می‌آی ــدان امیرچخم ــه می ــه ب ــا ک عصره
ــه  ــی و پیرهــن ســفید می‌پوشــی؟ چــرا؟-از بقی همیشــه شــیک هســتی و عطــر می‌زن
آن‌هــا خــوش تیپ‌تــر و قدبلندتــر بــود- گفــت مــا مســلمان هســتیم و تمیــزی بــرای مــا 
اهمیــت دارد، مــن جــوش‌کار هســتم امــا چنــد ماهــی اســت بــی‌کارم! می‌دانــی روزی 
ــی  ــه زندگ ــن هزین ــرای تأمی ــتم ب ــون می‌دانس ــردم؟ چ ــه کار ک ــدم چ ــی‌کار ش ــه ب ک
خانــواده‌ام مدتــی نمی‌توانــم بــه خــودم توجــه کنــم، رفتــم ســه دســت پیرهــن ســفید 
ســاده مردانــه خریــدم تــا تمیــز بمانــم! -تــا بــی‌کاری باعــث نشــود ریخــت و فرمــم بــه 
ــدم چــون هــر چــه بشــوری رنگــش نمــی‌رود و کهنــه  ــزد- رنــگ ســفید خری هــم بری
ــا همیــن گفتگــوی کوتــاه، رنــگ پیرهــن آن مــرد قصــه می‌گفــت و بــرای  نمی‌شــود. ب
مــن بــه عنــوان یــک عــکاس، بخشــی از واقعیــت موضــوع شــد. حــال تصــور کــن مــن 
ــود و  ــه ب ــت و بی‌قص ــان تخ ــران خیاب ــبیه عاب ــن او ش ــردم، پیره ــو نمی‌ک ــا او گفتگ ب
ــط  ــی رواب ــار بررس ــرد کن ــک ک ــن کم ــه م ــناخت ب ــن ش ــد. ای ــی را بازنمی‌تابان واقعیت

دیگــر، بــه نقشــه‌ای از واقعیــت موضــوع پــی ببــرم و آن را از درون نیــز ببینــم. 
ــک »فضــا«  ــو را وارد ی ــان ت ــاط توأم ــن ســه ارتب ــم: ای ــکاس جــوان گفت ــه آن ع      ب
ــکان را  ــن ام ــو ای ــه ت ــتاده ب ــرون در ایس ــه بی ــکاس اول ک ــل ع ــه در مقاب ــد ک می‌کن
می‌دهــد وارد شــوی و از درون ایــن ســه بــه موضــوع نــگاه کنــی و بــه دلیــل اینکــه از 
جنبه‌هــای متنــوع صاحــب اطلاعــات و احســاس واقعــی نســبت بــه موضــوع می‌شــوی، 
می‌تــوان ایــده یــا همــان قصــد را بــرای نگاه‌کــردن بــه آن پیــدا کــرد تــا بتــوان ضمــن 
نگاه‌کــردن و دنبــال کــردن آنــان، میــان ایــده و موضــوع حرکــت کنــی و در ایــن حرکــت 
خــود را بــه موضــوع و موضــوع را بــه خــودت نزدیــک و بــه آرامــی آن دو را یکــی کنــی. 
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ــان را می‌بینیــم و هــم  ــگاه کنیــم هــم آن ــو ن ــه عکس‌هــای ت ــر وقتــی ب ــن، بعدت بنابرای
ــد  ــو می‌گوی ــه ت ــده‌ات ب ــت کــه ای ــا انتخــاب نکردن‌های ــد کار ب ــو در رون ــو را چــون ت ت
و روش مواجهــه و انتخــاب تکنیــک و ســبک، موضــوع را شــبیه ایــده خــودت میکنــی؛ 
ایــده‌ای کــه از دل موضــوع در آمــده اســت و بــا زندگــی او بیگانــه نیســت. اینجــا فــرق 
ایــن روش بــا روش تدریــس عکاســی در دانمــارک اســت. عکاســی مســتند بــه معنــای 
ایــن اســت کــه تــو بــا محیــط بیــرون در رفــت و آمــدی و ایــن حرکــت نــه یــک رونــد 
صرفــاً فیزیکــی؛ کــه نتیجــه حرکــت دیالکتیکــی و رفــت و آمــدی اســت کــه میــان درون 
بــه بیــرون و بالعکــس در تــو رخ می‌دهــد و باعــث می‌شــود از درون بــه موضــوع نــگاه 
ــو بخشــی از موضوعــت  ــه ایــن شــکل اســت کــه ت ــرداری، ب ــده را از آنجــا ب کنــی و ای

ــرد. ــان می‌گی ــت ج ــیله واقعی ــو و بدین‌وس ــی از ت ــوع بخش ــوی و موض می‌ش
ــتیم و در  ــرون هس ــی از بی ــم بخش ــگاه کنی ــوع ن ــه موض ــرون ب ــاً از بی ــی صرف      وقت
ــته  ــون نتوانس ــت چ ــت‌فود اس ــر اول، آدم فس ــویم. نف ــه می‌ش ــروگان گرفت ــه گ آن ب
ــود  ــال او می‌ش ــکاس دوم، فســت‌فود م ــرای ع ــا ب ــد. ام ــودش کن ــال خ فســت‌فود را م
چــون او آن‌طــور کــه می‌خواهــد آن را نشــان می‌دهــد و ایــن خواســتن از پیــش شــکل 
ــراز مغــازه فســت‌فود اســت،  ــه خــود گرفتــه اســت. در نتیجــه ایــده او بزرگ‌ت واقعــی ب
ــر  ــانه‌ها، تغیی ــذرد نش ــا می‌گ ــه آنج ــره‌ای ک ــات روزم ــارغ از اتفاق ــد ف ــون می‌توان چ
ــد. چــون او  ــات اجتماعــی را هــم ببین ــا و طبق ــز نســل، هویت‌ه ــگاه و تمای ــا، ن چهره‌ه
ــا جهــان خــودش از طریــق عکاســی  دارد موضــوع را درون خــودش جــای می‌دهــد و ب
بــا بیــرون رفــت و آمــد می‌کنــد، بــرای همیــن حاضــر اســت پــول خــرج کنــد تــا بــه 
ــه  ــا هزین ــه ب ــتقل ک ــان مس ــیاری از عکاس ــبیه بس ــد. ش ــرش برس ــورد نظ ــوای م محت
ــای آن را  ــد هزینه‌ه ــاش می‌کنن ــام آن ت ــد از اتم ــد و بع ــروژه کار می‌کنن ــخصی پ ش
بــا انتشــار و فــروش تأمیــن کننــد، یــا آنــان کــه جــان خــود را بــرای انجــام پــروژه‌ای 

ــد.  ــر می‌اندازن ــه خط ــخصی ب ش
ــده« اســت را  ــه شــکل‌دهنده »ای ــکاس مســتند و موضــوع‌اش را ک ــد ع ــت و آم      رف
جــای دیگــر دنبــال خواهــم کــرد. محتــوای ایــن کتــاب درون حرکــت بحث‌هــا تکــرار 

ــد.  ــاء می‌یابن ــر ارتق ــه بالات ــک مرحل ــه ی ــوند و ب می‌ش
     بنابرایــن در تعریــف ســوم، هــر عکــس را بــه دو بخــش تقســیم می‌کنیــم: موضــوع 

عکــس و ایــده عــکاس. 
     موضــوع خــودش را بــه مــا عرضــه می‌کنــد و نشــان می‌دهــد و می‌گویــد از 
ــه  ــد از چ ــده می‌گوی ــده برعکــس آن اســت، ای ــا ای ــم ام ــی عکــس بگیری ــه چیزهای چ
ــن  ــکان حی ــمار ام ــان بی‌ش ــد از می ــک می‌کن ــده کم ــم! ای ــس نگیری ــی عک چیزهای
عکاســی آن جنبــه بصــری و نتیجــه یــا زاویــه‌ای را انتخــاب کنیــم کــه بــا ایــده و قصــد 
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اصلــی مــا از عکاســی هم‌ســو اســت. بــه نوعــی ایــده بــا بــازداری مــا از عکاســی، 
ــه آنچــه کــه  ــگاه مــا را ب ــا ن می‌گویــد از چــه چیزهایــی عکــس نگیریــم ت
بایــد ببینیــم و از آن عکــس بگیریــم بازترکنــد. در حقیقــت ایــده بــا نفــی 
موضوعــات اضافــی، موضــوع اصلــی را بــه مــا می‌نمایانــد و نشــان می‌هــد. 
از میــکل آنــژ پرســیدند: ایــن مجســمه شــاهکار را چطــور ســاختی؟ پاســخ داد: »همــان 

تکــه ســنگ اســت، مــن اضافــات آن را گرفتــم«.
     تــا بــه اینجــا رســیدیم کــه عکــس شــامل موضــوع و ایــده اســت، ایــن نکتــه را نیــز 
بیــان کنــم: میــان موضــوع و ایــده همیشــه یــک »شــکاف« وجــود دارد. یعنــی 
موضوعــات بــه آن شــکلی کــه هســتند و خــود را پدیــدار می‌کننــد بــا درک مــا از آنــان 

دقیقــاً روی هــم منطبــق نیســت، مثــال می‌زنــم. 
     شــما مــن را می‌شناســید، یــک معلــم و یــک عــکاس و بــه عنــوان مســافر بــه شــهر 
ــر منظــر  ــد. در کلاس از ه ــره بگیری ــک پرت ــن ی ــد از م ــده‌ام، شــما می‌خواهی شــما آم
ــم  ــکاس ه ــک ع ــی ی ــر از معلم ــا غی ــدار اســت ام ــودن پدی ــد بخــش معلم‌ب ــگاه کنی ن
هســتم و در ضمــن یــک مســافر و شــاید یــک انســان مهربــان، یــا عصبانــی، حــالا شــما 
ــودن،  ــن، بلکــه عکاس‌ب ــس م ــه فقــط بخــش تدری ــه ن ــد ک ــن می‌خواهی ــره‌ای از م پرت
مســافر و مهربــان و عصبانــی بودنــم را نیــز نشــان بدهــد، ایــن واقعیتــی اســت کــه شــما 
ــر  ــت مگ ــود نیس ــان موج ــت هم‌زم ــن واقعی ــا در کلاس درس ای ــد ام ــن می‌دانی از م
ــاً مــن  ــا رخــدادی رخ دهــد، مث ــد، ی ــی بیفت ــا اتفاق ــد ت شــما منتظــر لحظــه‌ای بمانی
پنجــره کلاس را بــاز کنــم و بــه بیــرون نــگاه کنــم یــا موبایــل مــن زنــگ بخــورد و فضــا 
عــوض شــود و واکنشــم شــبیه آن چیــزی بشــود کــه شــما از واقعیــت مــن می‌دانیــد، 
پــس ایــده شــما نســبت بــه موقعیــت مــن بــر هــم منطبــق نیســت )در یــک لحظــه بــر 
ــان موضــوع کــه مــن باشــم  ــم می ــه همیشــه(، اینجــا می‌گویی هــم منطبــق اســت و ن
ــد  ــت در فرآین ــما بایس ــت و ش ــکاف هس ــک ش ــت ی ــما اس ــن ش ــه ذه ــده ک و ای
ــازه  ــه مغ ــه ب ــکاس دوم ک ــرای ع ــد. ب ــکاف را پرکنی ــن ش ــی‌کردن ای عکاس
ــت‌فود  ــد فس ــگاه می‌کن ــت‌فود ن ــه فس ــودش ب ــون از درک خ ــی‌رود، چ ــت‌فود م فس
ــه  ــه، او ب ــرود، ن ــد ب ــه هــر فســت‌فودی می‌توان شــامل همــه موضــوع او نمی‌شــود وگرن
ــت  ــهری نزدیک‌تراس ــرف ش ــه مص ــرای او ب ــگاه واقع‌گ ــه ن ــه ب ــی‌رود ک ــت‌فودی م فس
ــد و  ــاق بیفت ــورد نظــرش اتف ــه در آن رخــداد م ــد ک ــد منتظــر آن لحظــه‌ای بمان و بای
ــرای نفــر اول شــکافی وجــود  شــکاف میــان او و موضــوع درون آن موقعیــت پرشــود، ب
ــا همــان شــیوه ثابتــش همــان عکس‌هــا را می‌گیــرد.  ــدارد، او را هــر کجــا بگــذاری ب ن
ــس  ــد عک ــخنرانی می‌آی ــه س ــه ب ــی ک ــخصیت سیاس ــک ش ــد از ی ــما می‌خواهی      ش
ــت را  ــش اس ــا آن در چال ــه او ب ــی‌ای ک ــت سیاس ــما از موقعی ــناخت ش ــد. ش بگیری
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نمی‌تــوان در ظاهــر عمومــی آن صحنــه دیــد. آن صحنــه عمومــی همــان چیــزی اســت 
کــه تلویزیــون از آن ســخنرانی پخــش می‌کنــد و آن تصویــر شــما را راضــی نمی‌کنــد. 
دوربیــن تلویزیــون نمونــه نــگاه نفــر اول در مغــازه فســت‌فود اســت بــا ایــن تفــاوت کــه 
چــون فیلــم اســت ایــن نماهــا پیوســته‌اند امــا در حقیقــت نگاه‌کــردن، یکــی هســتند. 
ــه  ــاط دادن او درون س ــد و آن را از ارتب ــن داری ــما از او در ذه ــه ش ــی ک ــا واقعیت ام
رابطــه متقابلــش بــه دســت آورده‌ایــد تصویــر دیگــری را نســبت بــه نمــای تلویزیونــی 
می‌طلبــد. ایــده شــما از او بــا بررســی نحــوه و چگونگــی ارتبــاط فــردی و سیاســی او بــا 
ــل  ــود، تأم ــان( می‌ش ــش )انسان-انس ــا و مخالفان ــامل هم‌حزبی‌ه ــر ش ــان‌های دیگ انس
روی ارتبــاط فــردی و سیاســی او بــا محیطــی کــه او بــا آن در چالــش و برخــورد روزانــه 
اســت )رابطــه انســان و محیــط( و ســوم از تأمــل روی تعریفــی کــه او بــه لحــاظ شــخصی 
)خــود( بــرای فعالیــت سیاســی خــودش قائــل اســت. حــال شــما میــان ایــن محتوایــی 
کــه از واقعیــت او داریــد نســبت بــه موقعیتــی کــه او بــرای ســخنرانی در آن قــرار دارد 
یــک شــکاف حــس می‌کنیــد، شــکاف میــان صحنــه‌ای کــه او در آن قــرار دارد و چیــزی 
ــد  ــما می‌توانی ــال ش ــن مث ــد. در ای ــان بدهی ــت او نش ــد از واقعی ــما می‌خواهی ــه ش ک
ــکاف« رخ  ــن »ش ــد ای ــه باش ــی ک ــر موضوع ــد، ه ــن کنی ــر را جایگزی ــات دیگ موضوع
ــک اختــاف ســطح و شــکاف  ــدار آن ی ــن واقعیــت موضــوع و پدی می‌هــد. همیشــه بی
ــه  ــی ب ــه از دل واقعیت ــت ک ــی‌ای اس ــا آگاه ــگاه ی ــرای ن ــکاف، ب ــن ش ــود دارد. ای وج

ــد.  ــگاه می‌کن ــوع آن ن موض
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نمای تلویزیونی از آخرین سخنرانی بی‌نظیر بوتو

بی‌نظیر بوتو، کنفرانس مطبوعاتی در خانه‌اش. عکس: دانیل برهولاک
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نشست سران ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی، ژنو نوامبر 1985، عکاس: دیوید برنت

نمای گزارش تلویزیون از آن مراسم



عکاسی مستند پیشرو: علی شیرژیان  59  

ژنو، سوئیس، 12 نوامبر 1985، آرشیو عکس کاخ سفید، منبع: ویکی پدیا 


